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شهريور ماه، يادآور مناسبت‌ها و حوادث بزرگي در تاريخ انقلاب اسلامي است: کشتار بي‌رحمانه مردم بي‌دفاع در راهپيمايي هفدهم شهريور 1357 و شهادت مجاهد انقلابي شهيد سيد علي اندرزگو به‌دست جلادان رژيم شاه. تهاجم گسترده و وحشيانه رژيم صدام به کشور اسلامي ايران در 31 شهريـور 1359. انجام تـرورها و انفجارهـاي خونيـن بـه‌دسـت منافقيـن مـزدور         و شهادت حاميان و ارکان نظام اسلامي در سال 1360، از جمله: انفجار دادستاني انقلاب اسلامي  و شهادت آيت‌الله قدوسي و همراهان در چهاردهم شهريور، انفجار نماز جمعه تبريز و شهادت شهيد محراب آيت‌الله مدنـي در بيستم شهريور، کـه همه و همه مدارک و شواهد دشمني استکبار جهاني بـه‌خصوص آمـريکاي جنايتکار بـا نظام مقدس جمهوري اسلامي و ملّت بزرگ ايران است.

از سوي ديگر، شهريور ماه منّور و مزيّن است به دهة کرامت که با ميلاد حضرت فاطمة‌معصومه(، سرآغاز سرور و شادماني ولادت با سعادت حضرت علي‌بن‌موسي‌الرضا( به اوج مي‌رسد.

ضمن تبريک اين ايّام نوراني، هشتاد و نهمين شماره نشريه «تدبير ماه» که برگزيدة رهنمودها و تدابير مقام معظم رهبري( در تير و مرداد سال جاري است، به شما حاميان و رهروان خط ولايت و امامت تقديم مي‌شود.

اميد است اين مجموعه، سرماية پايدار و مشعل تابناک براي شما فرماندهان و مسئولان مرزهاي عزت و سربلندی نظام مقدس جمهوري اسلامي در مقابله با دسيسه‌ها و خصومت‌هاي دشمنان اسلام باشد. ان‌شاءالله.    
والسّلام عليكم و رحمةاللَّه و بركاته
دفتر تأييد شرعي ضوابط و برنامه‌ها
*      *       *

حديث
عن ابي الحسن(:
إِنَّ رَجُلاً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ عَبَدَاللَّهَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ قَرَّبَ قُرْبَاناً فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ فَقَالَ لِنَفْسِهِ مَا أُتِيتُ إِلاَّ مِنْكِ  وَ مَا الذَّنْبُ إِلاَّ لَكِ قَالَ فَأَوْحَي اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي إِلَيْهِ ذَمُّكَ لِنَفْسِكَ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَتِكَ أَرْبَعِينَ سَنَةً.

الشافي : صفحه 502

توضيح مقام معظم رهبري(:
مرد عابدي در بني‌اسرائيل 40 سال عبادت خدا را مي‌کرد، يک روز يک قرباني کرد، قرباني او در نزد خداوند متعال مقبول واقع نشد،    علامت قبولي قرباني مثلاً اين بوده است که آتشي بيايد آنرا بسوزاند، چنانچه در قرآن هست. به هر حال، اين عابد فهميد که قرباني او مورد قبول پروردگار متعال جل شأنه قرار نگرفته است. در اينجا انسان‌ها دو گونه‌اند: بعضي‌ها از خداوند متعال گلايه‌مند مي‌شوند، ولي بعضي به فکر فرو مي‌روند که چرا قرباني‌شان را خداي متعال قبول نکرده؟ اين عابد از قسم دوم بود، «فَقَالَ لِنَفْسِهِ مَا أُتِيتُ إِلاَّ مِنْكِ»، اين بلايي که بر تو نازل شد، اين مشکلي که براي تو بوجود آمد، اين از ناحيه خود توست: «وَ مَا الذَّنْبُ إِلاَّ لَكِ». گناه، گناه خود توست. کاري کردي که قرباني تو قبول نمي‌شود. در قرآن دارد: «ذلک بما قدمت يداک»، وقتي که احساس کرد اشکال از خود اوست، « فَأَوْحَي اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي إِلَيْهِ ذَمُّكَ لِنَفْسِكَ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَتِكَ أَرْبَعِينَ سَنَةً» همين‌که خودت را مذمت کردي و تقصير را به‌جانب خودت دانستي يعني حقيقت را فهميدي که مشکل از ناحيه خود توست، اين، از آن 40 سال عبادتي که کردي، با فضيلت‌تر است.
اين‌گونه روايات، نظام ارزشي اسلام را براي ما ترسيم مي‌کند، اينکه چه چيزهايي با چه اولويت‌هايي ارزشمندتر است، عبادت خيلي ارزش دارد. سجده براي پروردگار خيلي ارزش دارد. اما آنچه اساس قضيه است اين است که انسان چکشي در دست بگيرد و مرتب بر سر اين پيل وحشي نفس که در درون او است، بکوبد. اين نفس سرکش را بايد مهار کرد. هر بلايي، هر اشکالي هست، از ناحية اوست. اين که انسان به عبادات و تضرع الي‌الله توصيه شده است، براي اين است که قدر خود و جاي خود را در مقابل پروردگار بفهمد. اين نه از باب اين است که خداي متعال به اين تضرع احتياج دارد، العياذ بالله مثل بندگاني که متکبرند، خوششان مي‌آيد افراد در مقابل آنها خضوع کنند، اين نيست! قضيه اين است که آنچه انسان را اصلاح مي‌کند، همين تضرع است، همين کوچک شدن است، و احساس تقصير است، در فقره‌اي از دعاي مبارکة صحيفه سجاديه اين‌طور دارد: « فَأَمَّا أَنْتَ يَا إِلَهِي فَأَهْلٌ أَنْ لاَ يَغْتَرَّ بِكَ الصِّدِّيقُون» ، حتي صديقون جا دارد که در مقابل تو اغترار پيدا نکنند. ببينيد چقدر فاصله است بين اين حالت و حالت بعضي از ماها که تا يک کار کوچکي، يک عمل خوبي، يک مجاهدتي براي خدا مي‌کنيم، خيال مي‌کنيم که طاووس عليين شده‌ايم! اينها نظام ارزشي اسلام را براي ما توضيح مي‌دهد، خودتان را در مقابل پروردگار بدهکار بدانيد! آنچه را که از خدمات انجام مي‌دهيد، بخشي از واجب و وظيفة لازم خود در مقابل خداي متعال بدانيد، چه خدماتي که براي مردم مي‌کنيد، چه عبادتي که مي‌کنيد، چه روحيات و نفسيات و خلقيات خوبي که در خودتان بوجود مي‌آوريد، اينها بخشي از آن کاري است که بايد در مقابل ذات اقدس الهي    انجام داد. 
               جلسة يك صد و هشتاد و نه درس خارج فقه  28/8/86   
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   تدابير
   تربيتي
    و ‌معنوي
· ارتقاء و تحكيم ارزش‌هاي معنوي و اخلاقي
· اهتمام به نقش تربيتي قرآن و اسلام
· استحكام خانواده و تربيت فرزندان  
ارتقاء و تحكيم ارزش‌هاي معنوي و اخلاقي
نياز امّت اسلامي به اُنس با قرآن
قرآن کتاب معرفت است، کتاب نور است.             «وَ مَا جَالَسَ هَذَا القُرآنَ اَحَدٌ اِلا قَامَ عَنْهُ بِزِيادَة اَو نُقصَانٍ زِيادَةٍ في هُدًي اَو نقصانٍ في عمًي»؛(نهج‌البلاغه، خطبة ۱۷۶) اين کلام منسوب به اميرالمؤمنين است؛ فرمود: هرکسي که با قرآن نشست، از اين نشست که برخاست، يا هدايتي در او افزون شده است يا بي‌معرفتي و کوري‌اي از او کم شده است. يک افزايشي و يک نقصاني در او به‌وجود مي‌آيد، افزايش در هدايت و نقصان در کوري، نقصان در گمراهي. يعني گمراهي انسان کم مي‌شود. هدايت انسان، آگاهي انسان افزايش پيدا مي‌کند؛ نشست و برخاست با قرآن اين‌جوري است؛ اين البتّه با توجّه و تدبّر در قرآن حاصل مي‌شود. قرآن را بايد با توجّه خواند؛ توجّه داشته باشيم که صِرف تشکيل اين اصوات مطلوب نيست؛ با توجّه به معاني، با توجّه به مرادات(خواست‌ها) قرآني، بايد قرآن را خواند. اگر اين شد، آن وقت جامعة اسلامي راه خودش را پيدا مي‌کند: «اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَي النُّوُرِ»؛(بقره ۲۵۷) از ظلمات خرافات، از ظلمات گمراهي‌ها، از ظلمت ترس، از ظلمت توهّمات، انسان خارج مي‌شود «اِلَي النُّوُرِ»؛ نور هدايت، نور معرفت، نور تقرّب به پروردگار، نور انس با پروردگار. اينها خصوصياتي [است‌] که با نشستن با قرآن و انس با قرآن براي انسان به‌وجود مي‌آيد و ما به اين احتياج داريم؛ امّت اسلامي امروز به اين احتياج دارد.3
راه نجات از آتش و فوز به جنّت
ماه رمضان را «مبارک» ناميده‌اند؛ علّت مبارک بودن اين ماه، اين است که راه نجات از آتش و فوز به جنّت است، که در دعاي روز ماه رمضان [مي‌خوانيم:] «وَ هذا شَهرُ العِتقِ مِنَ النّارِ وَ الفَوزِ بِالجَنَّة».(اقبال الاعمال، ج ۱، ص ۹۰)آتش و دوزخ الهي و همچنين بهشت و نعيم الهي در همين دنيا موجود است. آنچه در نشئة آخرت تحقّق پيدا مي‌کند، باطن همان چيزي است که در اينجا است: «وَ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحيطَةٌ بِالکفِرين»؛(توبه ۴۹) جهنّم در همين‌جا، در همين نشئه، در همين زندگي، کافران و ظالمان و معاندان و مخالفان را احاطه کرده است؛ بهشت هم همين‌جور.
اينکه ما از جهنّم به بهشت برويم، دست خود ماست؛ در همين‌جا تحقّق پيدا مي‌کند و صورت عيني و بـاطني و واقعي آن در آن نشئه ديـده مي‌شود. ما مي‌توانيم اين سفر را، اين سِير از دوزخ بدکرداري، دوزخ بددلي، دوزخ بدانديشي، از ايـن دوزخ کـه مـال ايـن دنياست را بـه بهشت نيک‌کرداري، به بهشت نيک‌انديشي و نيک‌رفتاري و نيک‌خويي انجام بدهيم؛ اسم اين حرکت «انابه» است، «توبه» است. لذا در دعا وارد شده است:«وَ هذا شَهرُ اِلانابَةِ وَ هذا شَهرُ التَّوبَة»؛(اقبال الاعمال، ج ۱، ص ۲۵) با انابه، با توبه، عِتق(آزاد شدن‌) از نار و فوز به جنّت حاصل خواهد شد.5

تنها راه رهايي از صفات و رفتارهاي ناپسند
حضرت علي( تنها راه رهايي از ايـن صفات[اقدام شتابزده بـه هنگام عصبانيت، تندي اخلاق، تيزي زبـان و نخوت و غرور] و رفتارهاي ناپسند را، مالک شدن انسان بـر نفس خود از طريق ارتباط قلبي و معنوي و عملي بـا خـداونـد متعال مي‌دانند.7
اهتمام به نقش تربيتي قرآن و اسلام  

نزديک کردن جامعة اسلامي 
به فهم و اُنس با قرآن
کاري که قرآني‌ها امروز در کشور ما مي‌کنند، به‌نظر من يک کار راهبردي و مهم است. درست است که انس با قرآن براي خود تلاوت‌کنندة قرآن و مأنوس با قرآن ماية ارتفاع درجات و تعميق معارف است - اين به جاي خود محفوظ؛ يعني فيضي که خود شما خوانندة قرآن و تالي قرآن مي‌بريد، اين در جاي خود دستاورد مهمّي است - امّا در وراي اين يک دستاورد ديگري وجود دارد که دايرة آن وسيع‌تر است، و آن عبارت است از نزديک کردن جامعة اسلامي به فهم قرآن و به اُنس با قرآن، و نزديک شدن به قرآن؛ اين خيلي مهم است. امروز جامعة قرآني ما، قاريان و حافظان و ترتيل‌کنندگان و بقية کساني که در اين راه تلاش مي‌کنند، در واقع اين حرکت راهبردي را دارند انجام مي‌دهند و اين بسيار مهم است؛ اين‌را بايد قدر دانست.3

فوايد و منافع اُنس با قرآن
نظام اسلامي و جامعة اسلامي با انس روزافزون با قرآن استحکام دروني پيدا مي‌کند؛ و استحکام دروني آن چيزي است که جوامع را در راه‌هاي مطلوب خودشان و به‌سوي مطلوب‌هاي خودشان قادر مي‌سازد و قدرت برخورد با چالش‌ها به جوامع مي‌دهد. بايد در درون مستحکم بود؛ اين استحکام دروني به برکت انس با قرآن حاصل مي‌شود. انس با قرآن ايمان را تقويت مي‌کند، توکّل به خدا را زياد مي‌کند، اعتماد به وعدة الهي را زياد مي‌کند، ترس و خوف از مشکلات مادّي را در انسان کم مي‌کند، انسان‌ها را تقويت روحي مي‌کند، اعتماد به نفس مي‌دهد، راه‌هاي تقرّب به خدا را براي انسان روشن مي‌کند. فوايد و منافع اُنس با قرآن در اين بخش اينها است.3
مطلوب ما براي آحاد مردم 
درک مفاهيم و اُنس با قرآن
حقيقت اين است که بحمدالله در اين چند سال، جامعة قرآني پيشرفت بسيار زيادي کرده است. ما اين جلسة سالي يک‌بار را سال‌هاي متمادي است که داريم، و من پيشرفت محسوس اُنس با قرآن، تلاوت قرآن را در بين مردممان، جوانانمان و علاقه‌مندان و گسترش روزافزون اين معنا را مي‌بينم؛ بحمدالله اين جاي شکرگزاري دارد؛ ولي فاصلة ما با آنچه مطلوب است، فاصلة زيادي است. ... لکن در سطح عمومي جامعه نه، ما در حدّ مطلوب نيستيم و فاصله‌مان زياد است. بايد در کشور ما و در ميان جامعة ما ترتيبي اتّخاذ بشود که همة آحاد مردم به‌نحوي با قرآن انس داشته باشند و مفاهيم قرآني براي اينها مفهوم باشد و معاني قرآن را درک کنند، به قرآن مراجعه کنند؛ ولو به‌طور اجمال از مفاهيم قرآني سر دربياورند. بايد به اينجا برسيم. در کشورهايي که زبانشان عربي است، اين مرحله را آسان‌تر طي مي‌کنند؛ در کشور ما که زبان ما عربي نيست، به اين مرحله دشوارتر مي‌رسيم، ولي خوشبختانه ... کلمات قرآني، کلمات آشنايي براي ما است؛ فهميدن معاني آنها براي مردم ما دشوار نيست و قدري انس و ممارست مي‌تواند اين چيزي را که مطلوب ما است، ان‌شاءالله در جامعه به‌وجود بياورد.3

رسالت جوانان قرآني
شما جوان‌هاي قرآني و کساني که در راه قرآن عمر خود را، سال‌هاي خود را، جواني خود را، نيروي خود را مصرف مي‌کنيد، از خداي متعال شاکر باشيد؛ اين توفيق بزرگي است که خداي متعال جوانان را، نوجوانان را توفيق بدهد که اينها انس پيدا کنند با قرآن؛ راه قرآن را انتخاب بکنند. چنين چيزي در دوران‌هاي گذشته نبود؛ قرآن در بين جوانان رواج نداشت، ترويج نمي‌شد؛ امروز بحمدالله در بين جوان‌ها ترويج مي‌شود؛ و شما جزو عوامل و تأثيرگذاران اين ترويج هستيد؛ اين را قدر بدانيد. و سعي کنند برادراني که در زمينة قرآن فعّاليت مي‌کنند، در عمل هم: «کونوا دُعاةَ النّاسِ بِغَيرِ اَلسِنَتِکُم»(بحارالانوار، ج ۶۷، ص ۳۰۹) [باشند]؛ نشان بدهند که از لحاظ پايبندي به مقرّرات ديني، به ضوابط ديني جزو افراد برجسته هستند؛ اين را نشان بدهند تا تأثير قرآن در عمل آنها خودش را نشان بدهد: در ممشاي عمومي، در سلوک، در بواطن، در ظواهر؛ ظواهر، ظواهر اسلامي؛ کيفيت برخورد، کيفيت اسلامي؛ اينها را مراعات بکنند. «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا»؛(انفال ۲) يک نشاني از اين خصوصيات را برادراني که با قرآن بيشتر مأنوس هستند، نشان بدهند. آنچه شما انجام مي‌دهيد - که امروز بحمدالله نشانة قرآني، يک نشانة پرافتخاري است - بـراي جوان‌ها و بـراي نوجوان‌ها و بـراي مستمعين شما مي‌تواند يک الگويي باشد؛ از شما ياد بگيرند. سعي کنيد چيزهايي را از شما ياد بگيرند که موجب نزديکي آنها به خدا باشد.3

ماه رمضان، 
ماه تقابل رفتارهاي شيطاني و رحماني
در ادبيات مذهبي ما، ماه رمضان، ماه تقابل شيطان و رفتارهـاي شيطانـي از يک سـو، و رفتارهاي رحماني و اطاعت و عبوديت از سوي ديگر است. گفته مي‌شود که شيطان در ماه رمضان لگام‌زده اسـت - ايـن از يـک طـرف - و گفتـه مي‌شود که ماه رمضان، ماه اطاعت و عبوديت است، که کوتاه‌ترين کلمه و پُرمغزترين کلمه، کلمة تقوا است: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَي الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ».(بقره ۱۸۳) مسئله، مسئلة تقابل شيطان و تقابل تقوا است. کار شيطان اغوا کردن است؛ اغـوا يعني چـه؟ يعني ايجـاد اختلال در دستگاه محاسبة شما - شيطان ايـن است ديگر - نقطة مقابل، کارکرد تقوا است؛ سعي شيطان اين است که شما را اغوا کند، يعني دستگاه عقل را، دستگاه فطرت را، دستگاه سنجش صحيح را که در وجود انسان گذاشته شده است، از کار بيندازد؛ يعني انسان را دچار خطاي در محاسبه کند. کار تقوا نقطة مقابل است: «إَن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً»،(انفال‌۲۹) تقوا به شما فرقان، يعني آگاهي براي جدا کردن حق از باطل را مي‌دهد. در آية شريفة ديگر [مي‌فرمايد]: «وَ اتَّقُوا اللهَ وَ يعَلِّمُکُمُ اللهُ»؛ (بقره‌۲۸۲) تقوا موجب اين است که خداي متعال دريچه‌هاي دانش را، آگاهي را، دانايي را به روي شما باز کند.5

درس‌هاي ماه رمضان
خودباوري را فراموش نکنيم؛ ايمان را فراموش نکنيم؛ عمل را فراموش نکنيم؛ تسليم تنبلي و سهل‌انگاري و ملالت و دل‌زدگي نشدن را فراموش نکنيم؛ اينها درس‌هاي ماه رمضان است.5
توسعة سبک زندگي اسلامي
برادران عزيز، خواهران عزيز! هرکدام از اين اعمالي که در ماه رمضان انجام داديد، يک عمل صالح و يک قطعه‌اي از بهشت بود. اينکه در دعاي ماه مبارک رمضان از خداي متعال مي‌خواهيد که شما را فائز به جنّت کند، معناي آن همين است که اين اعمالي را که تجسّم اخروي آن، بهشت موعود الهي است، نصيب شما بشود؛[اَللهمَّ ... هذا شَهرُ العِتقِ مِنَ النّارِ وَ الفَوزِ بِالجَنَّة.)اقبال‌الاعمال، ج‌۱، ص‌۲۵)] و بحمدالله‌ شـد. قـدر آنچه را کـه در مـاه رمضان آموختيد بدانيد، و آن را براي خودتان نگه بداريد. آنچه انسان در اين ماه رمضان، در ميان اين اعمالِ شخصي و عمومي و مردمي و اجتماعي مشاهده مي‌کرد، اطعام مردم به‌صورت عمومي و به‌صورت افطاري ساده و همگاني در بين مـردم مـا بـود که بحمدالله‌ رايـج شده است. سـال گـذشته از مـردم عزيزمان خواهش شد که تشريفات افطار را کم کنند، کمّيت ضيافت‌شوندگان در افطار را افزايش بدهند؛ امسال در مراکز عمومي، در مراکز مقدّس، در خيابان‌ها، در حسينيه‌ها، در جاي جاي کشور، خبرهايي که به ما رسيد، نشان‌دهندة اين بود که مردم همّت کرده‌اند و اين کار را توسعه داده‌اند. توصية اين حقير اين است که اين‌جور چيزها را - که در شکل دادن به سبک زندگي اسلامي تأثير مي‌گذارد - هرچه بيشتر توسعه بدهيد.9
تقوا، منشأ اثر در همة زمينه‌ها
خود را و همة ملّت ايران را توصيه مي‌کنيم به رعايت تقواي الهي. در همة زمينه‌ها اين تقوا منشأ اثر است؛ از جمله در زمينة قضاوت و عمل در مسائل مهمّ اجتماعي و بين‌المللي و مسائل مربوط به جهان اسلام و مسائل مربوط به انسانيت.9

استحكام خانواده و تربيت فرزندان      

اطمينان به وعده‌‌هاي الهي
 در تحقق ازدواج و تشکيل خانواده

مسئلة ازدواج جوان‌ها، مسئلة مهمي است. من از اين بيم دارم که نگاه بي‌‌تفاوت نسبت به مسئلة ازدواج - که متأسفانه امروز کم و بيش اين نگاه بي‌‌تفاوت وجود دارد - در آينده تبعات سختي را براي کشور به‌‌وجود بياورد. ... انگيزه براي ازدواج، بايد تبديل بشود به يک اقدام عملي؛ يعني ازدواج بايد تحقق پيدا بکند. اينکه خداي متعال مي‌فرمايد:  «إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ»،(نور ۳۲) اين يک وعدة الهي است؛ ما بايد به اين وعده، مثل بقية وعده‌‌هاي الهي که به آن وعده‌‌ها اطمينان مي‌کنيم، اطمينان کنيم. ازدواج و تشکيل خانواده، موجب نشده است و موجب نمي‌شود که وضع معيشتي افراد دچار تنگي و سختي بشود؛ يعني از ناحية ازدواج کسي دچار سختي معيشت نمي‌شود؛ بلکه ازدواج ممکن است گشايش هم ايجاد کند. محيط دانشجويي، محيط خوبي و مناسبي است براي زمينه‌‌سازي ازدواج. به نظر من بر روي مسئلة ازدواج جوان‌هـا، خـود جوان‌هـا، اولياي خانواده‌‌هـايي که جوان‌ها متعلق به آنها هستند، و مسئولان ذي‌‌ربط مـرتبط بـا دانشگاه، فکر کنند و تصميم بگيرنـد؛ نگذاريم سن ازدواج - که امروز متأسفانه بالا رفته؛ بـه‌خصوص در مـورد دختران – ادامـه پيدا بکند. بعضي از تصورات و سنت‌هاي غلط در مورد ازدواج وجود دارد که اينها دست‌‌وپاگير است، مانع از رواج ازدواج جوان‌ها است؛ اين سنت‌ها را بايد عملاً نقض کرد. شما که جوان‌ايد،مطالبه‌‌گرايد، پرنشاط‌ايد، پيشنهادکنندة نقض خيلي از عادت‌هـا و سنت‌هـا هستيد. به نظر من، اين سنت‌هاي غلطي را هم که در زمينة ازدواج وجود دارد، بايستي شما نقض کنيد؛ اين هم يک مسئله است که من تأکيدِ آن را لازم مي‌دانم. البته در گذشته معمول بود که براي ازدواج، افراد خيّر و مؤمني پيـدا مـي‌شـدنـد، واسطه‌‌گـري مي‌کـردنـد، دخترهـاي مناسب را، پسرهـاي مناسب را، معرفي مي‌کردند، ازدواج‌ها را راه مي‌‌انداختند؛ اين کارها بايد انجام بگيرد؛ بايد واقعاً در جامعه يک حرکتي در اين زمينه به‌‌وجود بيايد.8
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آموزش و تعميق معارف ديني  
برنامه‌ريزي براي تقويت ايمان، عمل 
و ساختن شخصيت ديني و معنوي دانشجويان
استـادان دروس معـارف، فـرصـت بسيـار ارزشمندي را دارنـد در دانشگاه؛ ايـن مجموعـة عظيم دانشجويـان، جماعت ميليوني دانشجو در سـاعـات فـراوانـي در اختيـار استـاد معارف‌انـد؛ ايـن خيلي فرصت باارزشي است. بهترين جوان‌هـا در اختيار شما هستند؛ اگـر استاد معارف بـا هوشمندي، با تکية به معلومات عميق و به‌روزشدة در مسائل گـونـاگـون فکري و اسلامي، با دانشجو مواجه بشود، ما بيشترين سود را از حضور اساتيد معارف در دانشگاه خواهيم بـرد. و بـه‌نظر ما بسيار بجا و مناسب است که نهاد نمايندگي(در دانشگاه‌ها) به ايـن مسائل تـوجّه کنند و دقّت کنند، برنامـه‌ريزي کنند که بتوان از حضور اين استادان محترم در دانشگاه براي تقويت ايمان دانشجو و تقويت عمل و ساختن شخصيت ديني و معنوي دانشجويان بهره‌برداري بشود.4
روشمندي و پويايي علمي و آموزشي

ضرورت هم‌افزايي 

در ايجاد تحوّل بنيادين در علوم انساني
حقيقتاً ما نيازمند آن هستيم که يک تحوّل بنيادين در علوم انساني در کشور به‌وجود بيايد. اين به معناي اين نيست که ما از کار فکري و علمي و تحقيقي ديگران، خودمان را بي‌نياز بدانيم. نه! برخي از علوم انساني ساخته‌وپرداختة غربي‌ها است؛ در اين زمينه کار کردند، فکر کردند، مطالعه کردند، از آن مطالعات بايد استفاده کرد. حرف اين است که: مبناي علوم انساني غربي، مبناي غيرالهي است، مبناي مادّي است، مبناي غير توحيدي است؛ اين با مباني اسلامي سازگار نيست، با مباني ديني سازگار نيست! علوم انساني، آن‌وقتي صحيح و مفيد و تربيت‌کنندة صحيح انسان خواهد بود و به فرد و جامعه نفع خواهد رساند که براساس تفکّر الهي و جهان‌بيني الهي بـاشد؛ ايـن امـروز در دانش‌هاي علوم انساني در وضع کنوني وجود ندارد؛ روي اين بايستي کار کرد، فکر کرد. البتّه اين کار، کار شتاب‌آلودي نيست - کار بلندمدّتي است، کار مهمّي است - منتها دوستاني هم که مشغول اين کار هستند، لازم است سرعت متناسب را به اين کار بدهند. يعني ضمن اينکه نبايد در اين کار شتاب‌زدگي کرد، عقب‌ماندگي هم در اين کار مطلوب نيست و مورد قبول نيست؛ بايستي کار بشود! البتّه من شنيدم و اطّلاع دارم که علاوه بر آنچه در شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي در اين زمينه انجام مي‌گيرد، اساتيد متعدّد دانشگاه هم در اين زمينه کارهـاي مهم و خـودجـوش دارنـد انجام مي‌دهند، که اين کارها خوب است در يک صراط قرار بگيرد؛ يعني اين دو مجموعة کاري با يکديگر هم‌افزايي کند، تا ان‌شاءالله نتايجي عايد کشور و عايد دانشگاه کشور در اين زمينه بشود.4

نقش مربّيان و اساتيد  
رسالت اساتيد 

در تربيت دانشجويان متدين و متعهد

استاد، جايگاه تأثيرگذاري در ذهن شاگردان خـودش دارد؛ خاصيت استـادي ايـن است؛ يعني تفوّق(برتري‌) علمي شما بر دانشجو و تعليمي که به او مي‌دهيد، يک جايگاه اثرگذاري براي شما در ذهن او و در شخصيت او به‌وجود مي‌آورد؛ از اين جايگاه براي تربيت دانشجويتان استفاده کنيد. ما امروز نيازمنديم که جـوانـان مـا خـوش‌روحيه، اميدوار، شجاع، داراي اعتمادبه‌نفس، داراي ايمان، داراي روحية آينده‌نگر، داراي روحية خدمت [باشند]؛ احتياج داريم دانشجوي ما اين‌جور بار بيايد. خب! اين را شما مي‌توانيد در محيط علمي، در کلاس درس تأمين کنيد. عکس آن هم ممکن است: مي‌شود با تعبيراتي، با متلک گفتن به بنيان‌ها و اصول پذيرفته‌شدة کشور، دانشجو را نسبت به آيندة کشور بي‌اعتماد کرد، بي‌اعتقاد کرد، لااُبالي کرد؛ اين هم مي‌شود. آنچه از استاد انتظار مي‌رود، فقط تغذية علمي دانشجو نيست، بلکه تقويت روحية معنوي او و شخصيت معنوي او هم از استاد متوقّع است؛ شما مي‌توانيد در اين زمينه اثر بگذاريد. سعي کنيد دانشجو را پايبند به تعلّقات معنوي، تعلّقات خانوادگي، تعلّقات ميهني بار بياوريد؛ دانشجو را معتقد و مؤمن به فرهنگ اسلامي بار بياوريد. بعضي به‌عکس عمل کردند در طول سال‌هاي متمادي قبل از انقلاب؛ بعد از انقلاب هم البتّه تا امروز رگه‌هايي مشاهده شده در دانشگاه‌ها؛ ... جرياني وجود دارد که مرعوب و مغلوب تسلّط فرهنگ غربي است؛ هرچيزِ غربي براي او ماية تمجيد [است‌] و هرچيزِ ميهني و ملّي و خودي، مورد تحقير و اهانت قرار مي‌گيرد! داريم کساني از اين قبيل؛ اين درست عکسِ آن‌چيزي است که بايد باشد. استاد در محيط دانشگاه، در محيط درس، مي‌تواند دانشجوي خودش را، هم از لحاظ ديني مؤمن بار بياورد، هم از لحاظ ميهني، انسان علاقه‌مند به آيندة کشورش و آيندة ميهنش و سرنوشت ملّتش بار بياورد؛ مي‌تواند او را اميدوار، باروحيه، خوش‌بين، معتقد به مباني نظام کشور بار بياورد؛ مي‌تواند هم عکس عمل بکند. توقّعي که از استاد است، اين است: نبايد سخن استاد موجب دل‌زدگي و يأس دانشجوي جوان بشود؛ مَنِش استاد هم همين‌جور است.4
محيط دانشگاه کار اصلي و دلبستگي استاد
استاد، محيط دانشگاه را کار اصلي خود و دلبستگي اصلي خود بداند؛ نه کار دوّم! نه کار فرعي و تبعي! استاد در دانشگاه مکث داشته باشد، توقّف داشته باشد، حضور داشته باشد، نيازهاي علمي دانشجو را برطرف کند، با دانشجو ارتباط برقرار بکند، صِرف رفتن و يک اداي تکليفي به‌نحو اجمالي انجام دادن و آمدن نباشد؛ ... وقت بگذارند اساتيد؛ دلسوزانه با دانشجو برخورد کنند؛ اين کار، دانشجو را هم به تلاش علمي وادار خواهد کرد. يعني اين موجب مي‌شود که دانشجو رفتار استاد را در زمينة پيگيري کار علمي براي خودش الگو قرار بدهد و به‌طور طبيعي تحت تأثير قرار مي‌گيرد.4
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   تدابير
   فرهنگي           

     و هنري
· جهت‌گيري فعاليت‌هاي هنري و تبليغي
· استفاده از روش‌هاي هنرمندانه 
· مقابله با تهاجم فرهنگي
جهت‌گيري فعاليت‌هاي هنري و تبليغي   
کارکرد شعر، در اتاق فکر مخاطب 
کارکرد عمدة شعر، تأثيري است که شعر شما بر روي مخاطب مي‌گذارد. شما با شعر خودتان، خلوت مخاطب را اشغال مي‌کنيد. انسان‌ها خلوتي دارند. اين از مميزات انسان است، خلوتي دارند، دروني دارند، حيطه‌بندي اسراري دارند، خودي دارند؛ شما با شعرتان در اين خلوت حضور پيدا مي‌کنيد، بر روي اين خلوت اثر مي‌گذاريد، آن را غني مي‌کنيد. اين، يکي از مهم‌ترين کارکردهاي شعر است. مي‌توانيد اين خلوت را، اين خصوصي‌ترين لحظات يک انسان را که حالا مخاطب شما واقع شده است، اين مرحله، سرمنزل، يا اين جايگاه وجود انساني را، با شعر خودتان تروتازه نگه داريد؛ منزّه، پاکيزه، لطيف، پر نشاط و پر اميد نگه داريد؛ مي‌توانيد به او فکر تغذيه کنيد، مي‌توانيد به او رهنمود بدهيد؛ چون خلوت انسان‌ها درواقع اتاق فکر شخصي انسان است. هر انساني در درون خودش يک اتاق فکري دارد که شما با شعرتان - اگر چنانچه اين شعر قدرتِ نفوذ پيدا کرد و توانست در خلوت ذهن انسان‌ها و خلوت دل انسان‌ها و مخاطبين حضور پيدا کند - پاي ثابت اتاق فکر مخاطبتان هستيد. اين يکي از مهم‌ترين کارکردهاي شعر شما است. و اين چيز مهمّي است؛ چون اين خلوت، در واقع تأثيرگذار و سازندة شکل جَلوَت‌ها(آشکاري‌ها) است. افکار انسان، تصميم‌هاي مهمّ انسان، در اين خلوت‌ها گرفته مي‌شود.
انسان‌هـا از عزيمتگاه ايـن خلوتگاه بـه راه‌هـاي درست يـا غلط، بـه راه‌هـاي خوب يـا بـد، حرکت مي‌کنند. آنجا جاي فهميدن است، جاي تصميم‌گيري است، جاي شکل‌گيري هويت اصلي انسان است. شما مـي‌تـوانيد در آنجا حضور پيدا کنيد و اثـر بگذاريد. و ايـن يکي از مهم‌ترين کارکردهاي شعر است. اين خلوت خيلي مهم است.6
وظيفة مهمّ شعرا، اصلاح هنجارهاي اجتماعي
امروز سعي شياطين اين است که بر روي خلوت انسان‌ها، مخاطبين، مردم ما، آحاد ملّت‌ها - حالا ملّت ما يا ملّت‌هاي ديگر - اثر بگذارند؛ ارزش‌ها را به آنها تزريق کنند و آنها را در اختيار و در سرپنجة ارزش‌ها و افکار خودشان قرار بدهند. اگر شما بتوانيد اين هنر را، اين اقبال را، براي خودتان کسب کنيد که بتوانيد در خلوت مخاطبينتان حضور پيدا کنيد و آن را با معنويات، با ابزارهايي که انسان‌ها را به نشاط، به اميد، به تحرّک، به پيشرفت واميدارد غني کنيد، توفيق بزرگي پيدا کرده‌ايد. اين همان کاري است که شعراي بزرگ ما در طول صدها سال کرده‌اند. شما ببينيد سعدي يا مولوي يا حافظ يا فردوسي يا خاقاني حضور دارند در زندگي معنوي ما، در ذهن ما، در فکر ما و صدها سال توانسته‌اند بر روي ذهنيت جوامع ما تأثير بگذارند؛ و اينها هستند که هويت حقيقي فرهنگ ملّي را براي ما نگه داشته‌اند و نسل‌به‌نسل و دست‌به‌دست گردانده‌اند. امروز اين وظيفة مهمّ شعراي ما است. اگر اين خلوت انسان‌ها حفظ شد - که شما مي‌توانيد در اين مورد نقش ايفا کنيد - آن‌وقت مي‌توان به اصلاح هنجارهـاي اجتماعـي اميدوار شد. هنجارهـاي اجتماعـي را مي‌تـوان از ايـن راه حل کرد؛ يعني انسان‌ها وقتي از درون درست شدند، اصلاح شدند، جهت‌دار شدند، انگيزه‌دار شدند، اميدوار شدند، با نشاط شدند، مي‌توان اميدوار بود که نابهنجاري‌ها اصلاح بشود و هنجارهاي اجتماعي در جاي خودش، خطّ خودش قرار بگيرد. اين يک مطلب است که براي شما شاعران يک فرصت بزرگي است. به اعتقاد بنده خداي متعال اين هنر شعر را به شما داده است؛ اي بسا کساني هستند که انديشه‌هاي خوبي هم دارند، امّا اين وسيلة کارآمد در اختيارشان نيست، اين حنجرة شيوا و گرم و گيرا در اختيارشان نيست که بتوانند آن افکار را منتقل کنند؛ شما اين حنجره را داريد، اگر بتوانيد از آن خوب استفاده بکنيد، به نظر مي‌رسد که کار بزرگي کرده‌ايد.6

کارکرد شعر، براي شاعر
شعر در اصل، بُروز انديشه‌هاي شاعر، احساسات شاعر، دلتنگي‌هـاي شـاعـر، حرف‌هـاي شـاعـر و گفتني‌هاي شاعر است. خداي متعال قدرتي به شاعر عطا مي‌کند و عطا کـرده است که بتواند بـا ترکيب حـروف و کلمات و بـا موسيقي متناسب، در لباس شيـوايـي و اثـرگـذاري، افکار خـودش را، نظرات خـودش را، احساسـات خـودش را، دلتنگي‌هـاي خودش را بيان کند، شعر اين است. بنابراين، در درجة اوّل، کارکرد شعر اين است که پاسخي است به آن نياز دروني شاعر؛ يک زايش معنوي است از شاعر که مي‌تواند مفاهيمي را، معارفي را، حقايقي را منعکس کند از درون خـود و بيرون بفرستد؛ دلتنگي‌هاي خودش را بيان کند. بنابراين، اگر چنانچه شاعر، شعر را اين‌جور فرض کند که براي دردهاي خود، دردمندي‌هاي خود، دل خود، بيان مي‌کند، اين چيز مُستنکِري(ناشناخته‌اي) نيست؛ وضع طبيعي و اوّلي شعر اين است. شاعر، درون خودش را با اين کلمات بُروز مي‌دهد؛ لکن کارکرد عمدة شعر اين نيست.6

کارکرد اجتماعي شعر 
در تقويت هوّيت فرهنگي جامعه
يک مسئلة ... در مورد شعر، کارکرد اجتماعي شعر است؛ شعر، حافظِ هويت ملّي است، حافظ هـويت ملّي. هـويت ملّت‌هـا عبارت است از مشخصّه‌هاي فرهنگي آنها و مزيت‌هاي فرهنگي آنها؛ اين هويت فرهنگي يک ملّت را تشکيل مي‌دهد. اين هوّيت فرهنگي، اصل است؛ اگر چنانچه اين از يک ملّتي گرفته بشود، اين ملّت هضم خواهد شد، يعني درواقع به معناي حقيقي کلمه نابود خواهد شد؛ حالا در يک مشخّصة جغرافيايي قرار مي‌گيرد امّا چيزي نيست؛ هست، امّا بودن او مثل نبودن است؛ هويت فرهنگي، همة حيات يک مجموعه و يک ملّت است. شعر مي‌تواند اين هويت فرهنگي را هم تقويت کند و غني کند و تغذيه کند؛ که در باب هويت فرهنگي هم باز به شعراي تاريخ خودمان که نگاه مي‌کنيم - زبان‌آوران بزرگ - مي‌بينيم پيام‌هاي اينها خيلي باارزش است: پيام توحيد است، پيام خداباوري است، پيام درستکاري است؛ واقعاً منظومه‌هايي که در اين مورد وجود دارد حقيقتاً شگفت‌آور است. حالا بنده با اشعار ملّت‌هاي ديگر خيلي آشنايي ندارم؛ با بعضي‌ها که آشنايي داريم، انصافاً شعر فارسي - بوستان سعدي، شاهنامة فردوسي، خمسة نظامـي، ديـوان حافظ، مثنوي مـولـوي – پـر از حکمت است؛ يعني به معناي واقعي کلمه، حکمت موج مي‌زند در اين کتاب‌ها و انديشه‌هاي والا؛ فکرهاي بسيار برجسته و فاخر در اين کتاب‌ها هست؛ اينها توانسته يک هويتي براي ملّت ما تعريف کند. و اين را هم به شما عرض بکنم: ما هر چه امتياز داريم، ناشي از همين هويت فرهنگي است؛ اگر اين هويت فرهنگي نبود، انقلاب ما هم پيروز نمي‌شد. اگر اين هويت فرهنگي نبود، يک امامي مثل امام ما که نهضت را به‌وجود آورد و به سرانجام رساند، اصلاً خلق نمي‌شد، درست نمي‌شد. امام بزرگوار، ساخته و پرداختة همين فرهنگ است. همين هويت فرهنگي است که آدمي مثل امام را در جامعه پرورش مي‌دهد؛ اين را بايد نگه داشت. اين را شما مي‌توانيد نگه داريد. شعر بايد پاسدار اين هويت باشد و اين هويت هم درواقع همان عقلانيت معنوي است که ما روي آن - روي مسئلة عقلانيت معنوي و خرد جمعي جامعه - تکيه مي‌کنيم؛ اين هويت فرهنگي درواقع همان عقلانيت است؛ اين را بايستي شما در شعر خودتان مراقبت بکنيد، حفظ کنيد: اخلاق والاي اسلامي را، حکمت معنوي و الهي و اسلامي را، توحيد را، خداباوري را، انصاف را، صداقت را و همة آن چيزهايي که در شعر فاخر فارسي وجود دارد. و اگر اين انگيزه در شاعر امروز پيدا بشود و اهتمام پيدا کند، آن‌وقت تهاجمي که دارد به اين مرکز مي‌شود، برايش آشکار خواهد شد.6
استفاده از روش‌هاي هنرمندانه
شرط اصلي شعرماندگار و اثرگذار
خوشبختانه من مي‌بينم که شعراي جوان ما، شعراي انقلاب ما حقيقتاً کارهاي خوبي را دارند عرضه مي‌کنند و شعرهاي خوبي را بيان مي‌کنند. البتّه همة اينها در صورتي است که شعر از ماية هنري برخوردار باشد؛ اين توصية هميشگي ما است. شعر فقط معنا نيست، فقط مضمون نيست، و ترکيب و شاکلة هنري و بافت و اسلوب هنري، شرط اصلي است تا بتواند ان‌شاءالله ماندگار و اثرگذار باشد.6
مقابله با تهاجم فرهنگي
تکليف و ايفاء نقش شاعر در تبيين حقايق
بعضي‌ها اشکال کارشان اين است که اصل تهاجم را اصلاً نمي‌بينند، درک نمي‌کنند. اينکه يک جبهه‌اي وجـود دارد کـه سوگندخوردة ريشه‌کن کردنِ هويت ملّي و اسلامي و فرهنگي ملّت ما است، را اصلاً درک نمي‌کنند؛ اين‌همه علائم، نشانـه‌هـا، ظواهر وجـود دارد، نمي‌فهمند؛ گفت: «وين گلّه را نگر که چـه آسـوده مي‌چـرد»؛ آسوده مي‌چـرنـد و اصلاً ملتفت نيستند؛ اشکال کارشـان اينجا است. شاعـر بـه‌خاطر روح هنر و به‌خاطر آن نگاه تيزبين، وقتي ايـن دغـدغـه، ايـن درد، ايـن احساس در او وجـود دارد، ايـن تهاجم را طبعاً احساس مي‌کند و درصدد مقابلة با اين تهاجم بر مي‌آيد که اين از جملة کارهاي مهم است؛ و به‌نام خداي جـان و خرد، از جان و خرد اين ملّت دفاع مي‌کند و حمايت مي‌کند؛ اين، خصوصيت شعر - ايـن هنرِ والا و بـا ارزش - است؛ است؛ که البتّه دايرة ايـن کار و محدودة ايـن کار، فقط هم ملّت نيست، بشريت است؛ يعني با يک نگاه به بشريت دنياي امروز، دنياي گشوده شدنِ دست تطاول(تعدّي، ظلم) بـه همة ارزش‌هـاي انسان‌هـا است - چـه ارزش‌هاي مادّي‌شان، چه ارزش‌هاي معنوي‌شان، دست تطاول به استقلال ملّت‌ها، به ثروت ملّت‌ها، به دين و معنويت ملّت‌ها، به ناموس ملّت‌ها و به اخلاق ملّت‌ها. دست تطاول گشودند قدرت‌ها با ابزار علم - که برايشان ثروت هم به بار آورده است و به‌دنبال آن، تبليغات پرحجم دنيا هم در اختيار آنها است - و هر کاري دلشان مي‌خواهد، امروز با دنيا دارند مي‌کنند و خيلي راحت حقايق را دگرگون مي‌کنند. ... خب! انساني که شاعر است، يعني داراي نيروي شعور و درک و فهم و قوّت بيان و قدرت بيان است، اينجا تکليفش چيست؟ چه‌کار بايد بکند؟ علاوه‌بر اينکه شما مي‌توانيد حکمت را بيان کنيد - که: «اِنَّ مِنَ الشِّعرِ لَحِکمَة» - )من‌لايحضره‌الفقيه،   ج ۴، ص ۳۷۹) مي‌توانيد مصداقي باشيد براي:«وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ»(شورا، ۴۱) يا «وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا»(شعراء، 227) که در ذيل همين آية شريفة مربوط به شعرا است: «وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا» مي‌توانيد مصداق اين باشيد. «انتصار»(کمک و ياري) کنيد، در صدد ياري جبهة مظلوم بربياييد، حقيقت را بگوييد، حرف را بگوييد، حقيقت را نشان بدهيد با شعرتان؛ مي‌توانيد خيلي نقش ايفا کنيد در اين زمينه‌ها. بالاخره داشتن اين امتياز، يک نعمت الهي است؛ يک حجّت الهي است؛ و هر نعمتي سپاسي دارد و براي هر حجّتي پاسخي بايد آماده بشود.6
پيامد تغيير مسير فرهنگ
ضروري است در عرصه فرهنگي، سياست‌هاي نظام به درستي درک و اِعمال شود. ... هرگونه تغيير مسير فرهنگ از چارچوب نظام اسلامي، موجب برهم خوردن انتظام فکري و هويت واقعي جامعه خواهد شد. ... خطاها و اشتباهات فرهنگي به راحتي قابل جبران نيست.7
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   تدابير
   مديريتي

· بهره‌گيري از كارشناسان  
· جهت‌گيري در مديريت         
بهره‌گيري از كارشناسان           

استفاده از نظرات اساتيد 
در برنامه‌ريزي‌هاي کشور
برادران و خواهران عزيز، اساتيد محترم دانشگاه؛ مجموعة دانشمنداني که در اينجا حضور داريد. ... مطالبي که در اينجا گفته مي‌شود - که غالباً مفيد و داراي ژرف‌نگري و پشتوانة فکري و علمي است - ... هرکدام از شما مطالبي براي گفتن داريد که اگر اقبالي و توفيقي براي شنيدن آنها مي‌بود، يقيناً فوايدي بر آن مترتّب بود. و اميدواريم اين سخنان، اين افکار در جاي خود به شکل مناسب، در مجامع علمي، در مبادلات دانشگاهي مطرح بشود، و مسئولين از ايـن نظرات، از ايـن افکار استفـاده کننـد. و يقينـاً آنچـه مجموعـة انديشه‌هاي دانشمندان و ژرف‌نگران ما در سطح دانشگاه کشور، نسبت به مجموع مسائل کشور خواهند داشت، مجموعاً يک ثروت بزرگي را به دست‌اندرکاران مديريت کشور تقديم خواهد کرد و ارائه خواهد کرد، که اميدواريم مورد استفاده قرار بگيرد. ... ان‌شاءالله از مجموع اين بيانات هم در برنامه‌ريزي‌ها، در تبادل نظر با مسئولين اجرايي کشور استفاده خواهد شد و بايد اثر آن ان‌شاءالله ديده بشود.4

جهت‌گيري در مديريت
سفارش هميشگي و مؤکد به رؤساي قوا
سفارش هميشگي و مؤکد من به رؤساي قوا، افزايش همکاري‌ها است که اين همکاري‌ها شامل دو عرصة مسائل درون دستگاهي، و مسائل کلان کشور است. ... در مجموعه نظام اسلامي بايد در مسائل گوناگون، «هم‌صدايي» از رؤساي قوا شنيده شود. ... همکاري‌ها و همفکري‌هاي رؤساي سه قوه مي‌تواند به گسترش مواضع[بسيار خوب، متقن، مستدل] در بخش‌هاي مختلف حکومت کمک کند. ... مصالح ملي کشور از همه امور بالاتر است، ... رؤساي سه قوه بايد جلسات مشترک خود را بيشتر کنند زيرا اين نشست‌ها به باز شدن گره‌ها و پيشرفت امور و بر طرف شدن برخي گلايه‌گذاري‌ها کمک زيادي مي‌کند. ... گره‌هايي که در کشور وجود دارند و حتي آنچه که براي برخي توهم گره بودن است، همه قابل بازگشايي است به‌شرط آنکه قدري به خودمان و توانايي‌هاي داخلي تکيه کنيم.1
نياز مبرم مسئولان
 به کار جدّي همراه با اخلاص
يکي از برکات ماه مبارک رمضان دعاهايي است که در اين ماه وارد شده است. اين دعاها، هم کيفيت سخن گفتن با خدا و استعانت از پروردگار و توجّه به خدا را به ما تعليم مي‌دهد، هم معارف بسياري را که نظير آن را انسان حتّي در روايات متعارف اخلاقي پيدا نمي‌کند، به ما تعليم مي‌دهند. من دو فِقره از دعاهاي اين ماه را انتخاب کرده‌ام که اينجا در آغاز عرايضم عرض کنم. انتخاب اين دو فِقره هم به‌خاطر نياز امروز من و شما است؛ ما امروز به‌عنوان مسئولان کشور عزيزمان و مسئولان نظام جمهوري اسلامي، احتياج مبرمي داريم به کار جدّي و پيگير و همراه با صفا و اخلاص؛ اين دعاها ما را به اين سمت حرکت مي‌دهد. يک دعا، دعاي روز اوّل ماه مبارک رمضان است که من از اين دعا، اين فِقره را انتخاب کرده‌ام: «اَللهُمَّ اجعَلنا مِمَّن نَوَي فَعَمِلَ وَ لا تَجعَلنا مِمَّن شَقِي فَکَسِلَ وَ لا مِمَّن هُوَ عَلي‌ غَيرِ عَمَلٍ يتَّکِل»؛(اقبال الاعمال، ج ۱، ص ۲۳) سه جمله است. 
جملة اوّل عـرض مـي‌کنـد: «اَلَّلهُمَّ اجعَلنا مِمَّن نَوَي فَعَمِلَ»؛ پروردگارا ! ما را از کساني قرار بـده که با نيت، با قصد، با معرفت عمل انجام مي‌دهند؛ عملِ هـدف‌دار، عمل همراه بـا نيت، عملي کـه از پيش معلوم است که در چـه جهتـي و بـه سـمـت چـه مقصـدي اسـت.  
جملة دوّم: «وَ لا تَجعَلنا مِمَّن شَقِي فَکَسِل»؛ ما را از آن تيره‌روزاني قرار نده که دچار تنبلي و بيکارگي هستند. کسالت يعني تنبلي، يعني بيکارگي؛ ما را از اينها قرار نده. دعا اين را به ما تعليم مي‌دهد.  
جملة سوّم: «وَ لا مِمَّن هُوَ عَلي‌ غَيرِ عَمَلٍ يتَّکِل»؛ ما را از کساني قرار نده که تکيه‌شان به چيزي غير از عمل است. نشستن و آرزو کردن و حرّافي کردن و بافتن مطالبي به يکديگر در جلسات، بدون اينکه عملي به دنبال آن باشد؛ ما را از اينها قرار نده. ببينيد: درس موجود در اين دعا اين است. مؤمن در روز اوّل ماه رمضان با اين نفَس وارد اين ضيافت الهي مي‌شود. خـود ايـن يکي از مائده‌هـاي بـزرگ ايـن ضيافت است. ايـن يک دعا.
دعاي دوّم، دعاي هرروز ماه مبارک است؛ در اين دعا عرض مي‌کند: «وَ اَذهِب عَنّي فيهِ النُّعاسَ وَ الکَسَلَ و السَّأمَةَ و الفَترَةَ وَ القَسوَةَ وَ الغَفلَةَ وَ الغِرَّة»؛(اقبال الاعمال، ج ۱، ص ۲۶) پروردگارا! من را از اين خصلت‌هـا و از ايـن خصوصيات بـرکنار بـدار؛ ايـن خـصـوصـيـات ايـنـهـاسـت: اوّل «النُّعاس»، خواب‌آلودگي؛ دوّم «الکَسَل»، يعني همان بيکارگي و تنبلي؛ سوّم «السَّأمَة»، ملول شدن، از يک چيزي دل‌زده شـدن، دل‌زدگـي؛ بـعـد «الفَترَة» يـعـنـي سهل‌انگاري، کارها را با سهل‌انگاري گذراندن، در کارها استحکام را رعايت نکردن؛ بعد «القَسوَة»، سخت‌دلي، تحجّر، عدم انعطاف؛ بعد «الغَفلَة»؛ غافل شدن و گيج خوردن از موقعيت خود و آنچه دارد مي‌گذرد و آنچه پيش روي ما است و آنچه پيرامون ما است؛ و آخري «الغِرَّة»؛ فريب‌خوردگي، مغرور شدن، فريب خوردن؛ من را از اينها برحذر بدار. ببينيد اينها چه درس‌هايي است. خب! کاربرد اين مفاهيم - که مفاهيم متعالي بسيار برجسته‌اي است - براي مسئولان و دارندگان شئون کاري و جمعي، خيلي مهم‌تر از کاربرد آن در مورد افراد معمولي و عادّي است. اينکه ما مي‌گوييم: ما را دچار تنبلي مکن، دچار قسوت نکن، دچار غفلت نکن، از دو نظر محتاج اين درخواست الهي هستيم و محتاج ايـن مراقبت‌ايـم: يکي از نظر شخصي خودمان کـه نلغزيم، اشتباه نکنيم، دچـار مشکل نشويـم؛ يکـي از نظـر حـوزة مـأمـوريـتـمـان و مسئوليتمان. شمـا مثل نـاخـدايـي هستيد که دارد کشتي را مـي‌رانـد، مثل خلبانـي هستيد که دارد هواپيما را سِير مـي‌دهـد؛ مسئلة شما فقط مسئلة حفظ جان خودتان نيست؛ فرق مي‌کنيد با آن کسي که سوار اتومبيل شخصي خودش است و تنها دارد در جاده حرکت مي‌کند؛ مسئوليت او فقط مسئوليت جان خودش است؛ شما نه! جماعتي با شما هستند. اينها است که کفّة مسئوليت را و لزوم تعهّد را در مـورد ايـن مسائلي که ذکـر شـد، سنگين‌تر مي‌کند.5

تأثير متقابل 
شيوه‌‌هاي مديريت اقتصادي و فرهنگي

نکتة ديگري که ... مي‌خواهم روي آن تأکيد کنم، ارتباط بين شيوه‌‌هاي مديريت اقتصادي و فرهنگ جامعه است. اينکه «در دهة ۷۰ ما مسئلة تهاجم فرهنگي را مطرح کرديم درحالي‌‌که تهاجم، تهاجم اقتصادي بود» اين حرف درستي است؛ ما اين را رد نمي‌کنيم؛ لکن نگاه به فرهنگ به‌‌عنوان يک مسئلة اصيل و مسئلة حياتي، حتماً بايستي مورد توجه همه در همة سطوح باشد. همان‌‌وقت، اعتراض‌هايي به شيوه‌‌هاي مديريت اقتصادي هم مي‌شد؛ اما آنچه اهميت داشت و امروز هم حائز اهميت است، نگاه به جهت‌‌گيري‌‌هاي فرهنگي است. البته مـا قبول داريـم که شيوة مـديـريـت اقتصادي تـأثيراتـي بـر روي فـرهنگ مـي‌گذارد، همچنان‌‌که عکس قضيه هم صادق است.8 
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دشمن‌شناسي و شناخت شيوه‌هاي دشمن 
حمايت غرب از تروريسم 
عرصه رسوايي کامل مدعيان حقوق بشر
مطالعه و تأمل در جنايت عظيم هفتم تير نشان مي‌دهد دستگاه ظلم جهاني که در مقابل «منطق جمهوري اسلامي و تفکر و فرهنگ ملت ايران»، احساس ضعف و شکست مي‌کرد، علاوه بر عوامل اين جنايت وحشيانه، عوامل ترور حدود 17 هزار نفر از مسئولان و مردم اين سرزمين را نيز مورد حمايت قـرار داد. ... هفتم تير،  عـرصه رسوايـي کامل مدعيان حقوق بشر[است.] ... مسببان آن جنايت و عوامل ترور هزاران ايراني، از آن زمان در آغوش غربي‌ها قرار دارند و هم اکنون نيز در پارلمان‌ها و مراکز دولتي آمريکا و غرب مورد استقبال قرار مي‌گيرند. ... در حاليکه مدعيان غربي طرفداري از حقوق بشر، عوامل ترورهاي خونين ملت ايران را در آغوش مي‌گيرند، جمهوري اسلامي ايران که خود قرباني تروريسم و نقض حقوق بشر است، به اينگونه اقدامات متهم مي‌شود و اين واقعيات، ملاک خوبي است براي سنجش ادعاهاي غربي‌هـا. ... آمريکا و اروپـا، بـا وجـود بمباران‌هاي شيميايي مردم سردشت (در هشتم تير 1366) و قبل از آن مردم حلبچه[به دست رژيم بعثي صدام] ... سال‌ها رژيم بعث را مورد تأييد و حمايت قرار مي‌دادند و تـا وقتي امکان استفاده از صدام فراهم بـود، هيچ اعتراضي بـه او نمي‌کردنـد، کـه ايـن نيز ملاک ديگري بـراي روشن شـدن حقيقت ادعاهاي غربي‌هاست.2
نقش سرويس‌هاي امنيتي و جاسوسي دشمنان در صحنه‌گرداني اسلام آمريکايي
آنچه ديده مي‌شود در دنياي اسلام اين است که: به نام اسلام، دشمنان اسلام در پوشش اسلام با اسلام مقابله مي‌کنند؛ همان تعبيري که امام بزرگوار ما( فرمود: اسلام آمريکايي، در مقابل اسلام ناب محمّدي.(صحيفة امام، ج ۲۱، ص ۱۲۰) اسلام آمريکايي، اسلامي است که با طاغوت مي‌سازد، با صهيونيسم مي‌سازد، در خدمت هدف‌هاي آمريکا قرار مي‌گيرد، ظاهر آن هم اسلام است، اسم آن هم اسلام است، شايد بعضي از مراسم اسلامي را هم انجام مي‌دهند؛ اگرچه آن‌طوري که انسان مي‌شنود - حالا ما اطّلاع خيلي دقيقي نداريم - اين کساني که به نام اسلام، با شکل تعصّب‌آميزي در برخي از کشورها ... ظهور و بُروز پيدا کردند، خيلي هم پايبند به احکام و شرايع ديني و وظايف ديني شخصي هم نيستند؛ امّا آنچه مسلّم است، در جهت کلّي، قطعاً ۱۸۰ درجه در جهت مخالف اسلام حرکت مي‌کنند. اسلام همراهي با دشمنان دين را، ولايت دشمنان دين را، ولايت مستکبرين را جزو چيزهايي دانسته است که مؤمن بايد از آن بر کنار باشد: «الَّذِينَ آمَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ‌اللّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ»؛(نساء ۷۶) اگر شما با نام اسلام، در راه طاغوت حرکت مي‌کنيد، کشف بکنيد  که اين اسلام، اسلام درست و حسابي‌اي نيست، اسلام واقعي نيست، يک‌جاي کار عيب دارد؛ امروز اين‌جور است! البتّه انسان دست‌هاي دشمن را مـي‌تـوانـد ببيند؛ بـايـد بـاور کـرد که دست خبيث سرويس‌هاي امنيتي و جاسوسي رژيم‌هاي دشمن اسلام در ايجاد اين‌جور قضايا و اين‌جور بلواها براي مسلمان‌ها - حالا يا مستقيم يا غير مستقيم - نقش حتمي دارند؛ آنها هستند که دارند صحنه‌گرداني مي‌کنند، کمااينکه انسان مشاهده مي‌کند؛ نشانه‌ها و دلايل آنها هم آشکار است. اگر امّت اسلامي با معارف قرآن انس داشته باشد، بيشتر آشنا باشد، اين‌جور حوادث کمتر پيش مي‌آيد. ارتباط و اتّصال دل‌ها به خدا مانع مي‌شود از اينکه دل‌ها به راه خدا خيانت کنند؛ که اميدواريم اين پيش بيايد.3

افزايش بصيرت، ‌قدرت ‌تحليل ‌و هدايت ‌سياسي
خصومت جدي نظام سلطه با نظام اسلامي
يکي از چالش‌هاي اصلي کشور، خصومت و مخالفت جدي نظام سلطه غرب با نظام اسلامي است که بايد اين حقيقت را فهميد و درک کرد. ... علت اصلي دشمنـي نظام سلطه بـا جمهوري اسلامي ايران، «سخن نو» نظام اسلامي و «متزلزل شدن بناي نظام سلطه» است. ... اگر خصومت نظام سلطه را متوجه نشويم، در تحليل مسائل کشور دچـار اشتباه خواهيم شـد. ... کسانـي که حـاضر نيستند بـرخورد خصمانه جبهه دشمن را ببينند، همانند کساني هستند که چشم خـود را بـه روي دشمن مي‌بندند.1
شکست قطعي جبهه سلطه‌گران 
با هوشياري ملت‌ها و مسئولان
ملت ايران با پايداري و تحمل هزينه، منطق خود را در رويارويي با دشمنان پيروز کرده است به‌گونه‌اي که هر انسان منصفي، امروز، جمهوري اسلامي و ملت ايران را مظلوم اما «مقتدر، عزيز، مستقل و رو به پيشرفت» مي‌داند که اين راه به فضل الهي و بـه بـرکت وفاداري مـردم به راه شهيدان، با شتاب و قدرت بيشتر ادامه خواهد يافت. ... مستکبران جهان که از امام و انقلاب و ملت ايران متنفراند دست از حيله‌ها و توطئه‌هاي خود بر نمي‌دارند به همين علت ملت و مسئولان بايد کاملاً هوشيار و مراقب باشند. ... دشمنان اسلام امروز بر روي ايجاد جنگ‌هاي داخلي ميان ملت‌ها سرمايه‌گذاري کرده‌اند تا مردم را با عناوين قومي و مذهبي به جان يکديگر بياندازند. ... در عراق، دنباله‌ها و تفاله‌هاي رژيم صدام به همراه عده‌اي انسان‌هاي غافل، جاهل و دور از فهم و معنويت، دست به جنايت مي‌زنند و دشمنان، اين حوادث را جنگ شيعه و سني مي‌نـامند. امـا ايـن فقط يک آرزوست. ... آنها بـه دروغ حوادث عراق را جنگ شيعه و سني مي‌نـامند. امـا ايـن جنگ، جنگ تـروريسم بـا مخالفـان تـروريسم، جنگ دلبستگان بـه اهـداف آمـريکا و غرب با طرفداران استقلال ملت‌ها و جنگ انسانيت بـا بـربـريت و وحشيگري است. ... ملت‌ها بايد هوشيارانه اين تحرکات را زيرنظر داشته باشند و بدانند دشمن براي از بين بردن استقلال و عزت مسلمانان، از هيچ کاري ابا ندارد. ... ملت عزيز و شجاع ايران، به فضل الهي، تاکنون دشمن را با «وحدت و هوشياري و بصيرت»، ناکام گذاشته و بدون ترديد از اين پس نيز، همه حملات و توطئه‌هاي استکبار را بي‌نتيجه خواهد گذاشت و جبهه سلطه‌گران در نهايت در مقابله با بيداري اسلامي، قطعاً شکست خواهد خورد.2

ضرورت شناخت چالش‌هاي جامعة اسلامي 
جامعة اسلامي امروز با چالش‌هاي جدّي روبه‌رو است؛ مکرّر عرض کرديم: توجّه به چالش‌ها به معناي اين نيست که ما احساس کنيم که دشمن قوي است و بر ما غلبه پيدا خواهد کرد. اين‌جور نيست! جامعة اسلامي با چالش‌ها مواجه است و مواجهة با چالش‌ها يک فرصتي است براي اينکه اسلام بتواند از مراحل سير تاريخي حرکت به‌سوي اعتلاي مورد نظر، ان‌شاءالله يک پلّة ديگر، يک حرکت ديگر، يک مرحلة ديگر پيش بـرود؛ امـروز اين‌جوري است. مـا در دوره‌هـاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامـي و قبل از بيداري اسلامـي، دنياي اسلام را در حـال غفلت مي‌ديـديم؛ امـروز دنياي اسلام در حـال آگاهي است. حـوادثـي هم که در دنياي اسلام رخ مي‌دهد، به کمک آگاهـي امّت اسلامـي مي‌آيـد؛ مـا را آگاه‌تـر مـي‌کند، روشن‌تـر مي‌کند، وظايف مـا را بـراي مـا مشخّص‌تر مي‌کند. دشمنان اسلام از ايـن بصيرت مؤمنين و امّت اسلامي بيمناک‌اند؛ مـا ايـن بصيرت را بـايد روزبه‌روز تقويت بکنيم؛ اوّلين مـرحله همين است کـه ايـن چالش‌ها را بشناسيم.3

تهديد و تطميع 
راه نفوذ شيطان در دستگاه محاسبه ما
کار شيطان اغوا کردن است؛ اغوا يعني چه؟ يعني ايجاد اختلال در دستگاه محاسبة شما ... سعي شيطان اين است که شما را اغوا کند، يعني دستگاه عقل را، دستگاه فطرت را، دستگاه سنجش صحيح را که در وجود انسان گذاشته شده است، از کار بيندازد؛ يعني انسان را دچار خطاي در محاسبه کند. ... تأثير شيطان در دستگاه محاسبة ما، از راه تهديد و تطميع است؛ از يک طرف ما را مي‌ترساند: آية شريفة قرآن در سورة مبارکة آل‌عمران [مي‌فرمايد]: «إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ».(آل‌عمران ۱۷۵) در قضية غزوه‌اي که بعد از اُحد اتّفاق افتاد - که آمدند شايعه کردند که دشمن آمد، پدرتان درآمد، همه چيزتان از دست رفت - پيغمبر فرمود: آن کساني که امروز در جنگ اُحد زخمي شدند، همان‌ها شمشير بردارند و بيايند؛ اگر هيچکدامتان هم نياييد، من تنها خواهم رفت. پيغمبر اکرم راه افتاد، کساني که آن روز در اُحد زخمي شده بودند، شمشير برداشتند با پيغمبر راه افتادند. رفتند و دشمن را که در نزديک مدينه - [خبر] درست بود - کمين کرده بود و قصد داشت که حمله کند، به‌صورت غافلگيرکننده، تارومار کردند و برگشتند: «فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ»؛(آل‌عمران ۱۷۴) بعد مي‌فرمايد که: «إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ».(آل‌عمران ۱۷۵) يکي از کارهاي شيطان ترساندن است: «الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ»؛(بقره ۲۶۸) شما را از فقر مي‌ترساند - بنابر يک احتمال در معناي اين آية شريفه - اين تهديد بود، از طرف ديگر تطميع است؛ از سوي ديگر وعده مي‌دهد شيطان، وعده‌هاي فريبنده؛ اينجا هم آية شريفة قرآن مي‌فرمايد: «يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا»؛(نساء ۱۲۰) وعده مي‌دهد، آرزوها را در دل آنها بيدار مي‌کند، زنده مي‌کند، يک آيندة رنگي و دروغين و خيالي مثل سراب در مقابل چشم مؤمنينِ‌به‌خود مي‌گذارد: «وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا»؛(نساء ۱۲۰) امّا فريب است. از يک طرف تهديد، از يک طرف تطميع؛ مثل رفتاري که امروز آمريکا دارد و قدرت‌هاي استکباري هميشه [دارند]؛ از يک طرف تهديد مي‌کنند، از يک طرف تطميع مي‌کنند. تطميع، فقط تطميع شخصي نيست؛ تطميع‌هاي کلّي: «چنين مي‌کنيم، چنان مي‌کنيم»؛ بعد هم نمي‌کنند، دروغ مي‌گويند؛ کار شيطان اين است. 
همة اين کارهايي که شيطان انجام مي‌دهد - اين اغوا، اين تهديد و تطميع - براي اين است که دستگاه محاسباتي انسان مؤمن را از کار بيندازد تا محاسبة غلط انجام بدهد؛ وقتي دستگاه محاسباتي از کار افتاد، کار خراب مي‌شود. محاسبة غلط، يکي از بزرگ‌ترين خطرها است؛ گاهي حيات انسان را تهديد مي‌کند؛ گاهي سرنوشت انسان را تهديد مي‌کند؛ چون توان انسان، نيروي انسان، توانايي‌هاي انسان، تحت سرپنجة ارادة او است، و ارادة انسان تحت تأثير دستگاه محاسباتي او است: اگر دستگاه محاسباتي بد کار کرد، ارادة انسان تصميمي مي‌گيرد و در جهتي مي‌رود که خطا است؛ آن‌وقت نيروهاي انسان، همة توانايي‌هاي انسان در ايـن جهتِ خطا   بـه کار مـي‌افـتـد؛ ايـن آن چيزي است کـه بـايـد مراقب  آن باشيد!.5

هدف استکبار 
ايجاد اختلال در نظام محاسباتي مسئولان 
ما امروز در محاسباتمان نبايد دچار اشتباه بشويم؛ نگذاريد دشمن در دستگاه محاسباتي شما اثر بگذارد! نگذاريد اغوا کند! نگذاريد تطميع او يا تهديد او اثر بگذارد! ... آنچه ما امروز در مجموعة رفتار دستگاه استکبار مشاهده مي‌کنيم، همين است؛ هدف ايجاد اختلال در نظام محاسباتي و دستگاه محاسباتي من و شما است. در ميدان‌هاي ديگر، استکبار نتوانسته است، کاري از او برنيامده است. در ميدان‌هاي واقعي، تنها دو عامل مادّي در اختيار جبهة استکبار بوده و هست: يکي تهديد نظامي، يکي تحريم. استکبار غير از اين دو هيچ چيز در اختيار ندارد. از لحاظ قدرت منطق، قدرت استدلال، توانايي بر اثبات حقّانيت، دست استکبار بسته است. تنها دو کار مي‌تواند بکند: يکي تهديد نظامي است که مرتّب مي‌کند. يکي هم تحريم؛ اين دو هم علاج دارد. تحريم را با مجاهدتِ در باب اقتصاد مقاومتي بايستي خنثي کرد. ... من بارها در همين جلسه و جلسات گوناگون ديگر عرض کرده‌ام(از جمله، در ديدار مسئولان و کارگزاران نظام 3/5/1391) که [موضوع] هسته‌اي بهانه است؛ مسئلة هسته‌اي هم نباشد، يک بهانة ديگري مي‌آورند: مسئلة حقوق بشر هست، مسئلة حقوق زنـان هست، مسائل گـونـاگـون فـراوان را مي‌سازنـد؛ جعل کـردن و بهانـه‌گيـري که خيلـي مـايـه‌اي نمـي‌خـواهـد. دستگاه تبليغاتي و امپراتوري تبليغاتي هم که در اختيار آنهاست. 
بنابراين، علاج مسئلة تحريم، عبارت است از همين اقتصاد مقاومتي. ... امّا مسئلة تهديد نظامي؛ امروز در دنيا کمتر کسي است که تهديد نظامي را جدّي بگيرد؛ حالا آمريکايي‌هـا مي‌گويند: ايراني‌ها جـدّي نمـي‌گيـرنـد؛ مـا فقط نيستيم کـه جـدّي نمي‌گيريم؛ در دنيا، خيلي‌هـا هستند که ايـن تهديد را جـدّي نمـي‌گيرنـد. ... در زمينة تهديـد نظامـي، دست دشمن خـالـي است: «وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ»؛(آل‌عمران ۱۳۹) اگر ما [مؤمن باشيم‌]، دشمن در ميدان واقعي کاري نمي‌تواند بکند. خب! حالا که کاري در ميدان واقعـي نمـي‌تـوانـد انجام بـدهـد و دستش از تأثيرگذاري خالي است، راه علاج دشمن چيست؟ راه علاج اين است که دستگاه محاسبة طرف مقابل را دچار اختلال کند؛ دستگاه محاسباتي من و شما را!! اين کار را هم با تبليغات، با کار سياسي، با تماس‌هاي گوناگون دنبال مي‌کنند.5

خالي بودن دست آمريکايي‌ها
 از تهديد نظامي و تحريم‌ها
آنچه ما امروز در مجموعة رفتار دستگاه استکبار مشاهده مي‌کنيم، ... يکي تهديد نظامي، يکي تحريم. استکبار غير از اين دو هيچ چيز در اختيار ندارد. ... اين دو هم علاج دارد. تحريم را با مجاهدتِ در باب اقتصاد مقاومتي بايستي خنثي کرد. ... علاج مسئلة تحريم، عبارت است از همين اقتصاد مقاومتي. ... امّا مسئلة تهديد نظامي؛ امروز در دنيا کمتر کسي است که تهديد نظامي را جدّي بگيرد؛ حالا آمريکايي‌ها مي‌گويند: ايراني‌ها جدّي نمي‌گيرند؛ ما فقط نيستيم که جدّي نمي‌گيريم؛ در دنيا، خيلي‌ها هستند که اين تهديد را جدّي نمي‌گيرند. ناظران جهاني خيلي باور ندارند که اين تهديد، تهديد جدّي است؛ چون تشخيص ناظران جهاني و آگاهان به سياست اين است که اگر حملة نظامي براي آمريکا مقرون به صرفه بود، يک لحظه تأمّل نمي‌کـرد. اينها از اينکه يک عدّه‌اي کشته خواهند شد، يک‌جايي بحران بـه وجـود خواهد آمد، از اين ناراحت مي‌شوند!؟ کساني که هشت سال از گـرگـي بـه نـام صدّام بـا همة وجـود حمايت کـردنـد، کسانـي(آمريکايي‌ها) که هـواپيماي مسـافـربـري(ايران) را روي آسـمـان(جزيره هنگام 12/4/1367) بدون هيچ بهانه‌اي زدند و چند صد نفر را - زن و مرد و کودک بي‌خبر و بي‌گناه را - نابود کردند و به خون کشيدند، اينها از آدمکشي مي‌ترسند؟! کساني که هرجـا دستشان رسيده است و توانسته‌اند بحران‌سازي کردند؛ اين اجتماعات رنگي - به قول خودشان «انقلاب‌هاي رنگي» - در اين کشورها [به وجود آوردند، در] کدام يک از اينها است که قدرت‌هاي استکباري و در مقدّم آنها آمريکا پيشقدم [نباشد] و حضور نداشته باشد؟! داخـل کشورهـا بحران‌سازي مي‌کنند، حالا ايـن بحران‌هـا بـه کشتار بينجامـد، بـه جنگ داخلـي بينجامد، برايشان مهم نيست. ... اينها از آدمکشي مي‌ترسند؟! اينها از کشته شدن انسان‌ها باک دارند؟ [به اين چيزها] اهمّيت مي‌دهند؟
 مسئله اين نيست که تهديد نظامي به‌خاطر اين است که نمي‌خواهند. مکرّر مي‌گويند: اسرائيل تهديد نظامي مي‌کند، آمريکا مانع مي‌شود! خب! چرا آمريکا مانع مي‌شود؟ اگر اين حرف واقعيت داشته باشد، اگر اين حرف راست باشد، به‌خاطر چيست؟ خيلي وجدانشان آزرده مي‌شود از اينکه حملة نظامي به يک کشوري بشود، يک عدّه‌اي کشته بشوند؟ نه! مقرون به صرفه نمي‌دانند. بنده هم قاطعاً مي‌گويم: حملة نظامي به جمهوري اسلامـي ايـران بـراي هيچ کشوري مقرون بـه صرفه نيست. ... 
بنابراين ... در زمينة تهديد نظامي، دست دشمن خالي است: «وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ»؛(آل‌عمران ۱۳۹) اگر ما [مؤمن باشيم‌]، دشمن در ميدان واقعي کاري نمي‌تواند بکند. خب! حالا که کاري در ميدان واقعي نمي‌تواند انجام بدهد و دستش از تأثيرگذاري خالي است، راه علاج دشمن چيست؟ راه علاج اين است که دستگاه محاسبة طرف مقابل را دچار اختلال کند؛ دستگاه محاسباتي من و شما را!! اين کار را هم با تبليغات، با کار سياسي، با تماس‌هاي گوناگون دنبال مي‌کنند؛ مي‌دانند که جمهوري اسلامي براي رسيدن به هدف‌هاي خود داراي توان است؛ بايد نخواهد؛ اگر «خواست»، مي‌تواند؛ مي‌خواهند کاري کنند که نخواهد. امروز تلاش دنياي استکبار و در رأس آنها آمريکا است و اين همان جنگ نرمي است که ما از چند سال قبل از اين دربارة آن بحث کـرديـم، حـرف زديـم؛ ديگران هم گفتـه‌انـد و نوشته‌اند و بحث کرده‌اند.5

عناصر تشکيل دهنده محاسبات 
نظام جمهوري اسلامي ايران
محاسبات ما را نمي‌توانند عوض کنند. محاسبات جمهوري اسلامي از روز اوّل براساس منطق عقلاني بوده است. براساس يک قوّة عاقله‌اي بوده است. عناصري که اين محاسبات را شکل مي‌داده اينها است: اوّل، اعتماد به خدا و سنن آفرينش؛ دوّم، بي‌اعتمادي به دشمن و شناخت او. از جملة موارد اعتماد به خدا و سنن آفرينش، اعتماد به مردم است؛ اعتماد بـه ايمان‌هـاست؛ اعتماد بـه محبّت‌هـاست؛ اعتماد به انگيزه‌هاي صادقانه است؛ اعتماد به صدق مردم است - که امام بزرگوار ما مظهر اين اعتماد بود - اعتقاد به خودباوري و اينکه «ما مي‌توانيم»؛ تکية به عمل و پرهيز از بيکارگي؛ اعتماد به نصرت الهي؛ تکية به تکليف و مجاهدت در راه تکليف؛ اينها آن چيزهايي است که از روز اوّل تا امروز مجموعة عناصر قوّة عقلاني نظام اسلامي را - که پايه و زيربناي حرکت او بود - شکل داده است؛ بيانات امام را مراجعه کنيد؛ فرمايشات امام مملو و مشحون از همين مـعـارف و مـعـانـي است؛ بهره‌گيـري از تجربه‌ها، تجربة رفتار قدرت‌هاي مستکبر با ملّت‌هاي زيردست؛ مجاهدت براي استقلال، مستقل ماندن، مستقل زيستن. استقلال يعني چه - حالا بعضي‌ها در اصل مفهوم استقلال خدشه مي‌کنند که يعني چه استقلال - استقلال يعني آزادي از ارادة بيگانگان و ارادة ديگران؛ اين معناي استقلال است؛ اين را هيچ عقلي مي‌تواند انکار کند؟ معناي استقلال اين است که يک ملّتي سرنوشت خودش را خودش تعيين کند. اين کشور سال‌هاي متمادي دچار استقلال نبود؛ استقلال ظاهري سياسي بود، امّا مغزافزار اين نظام و اين کشور دست ديگران بود؛ آنها بودند که تصميم مي‌گرفتند؛ آنها بودند که کار مي‌کردند؛ افرادي هم در داخل بودند، بعضي دلبستة آنها، بعضي هم نه‌چندان دلبسته، امّا مجبور و ناگزير دنبال آنها راه مي‌افتادند. استقلال، ايستادگي در مقابل يک چنين حالتي است.
خب! مخالفت استکبار با اين عقلانيت است. اگر کسي خيال کند که اسم اسلام موجب مي‌شود که با جمهوري اسلامي مخالف باشند، نه! اسم اسلام و ظواهر اسلامي و تشريفات اسلامي هيچ کس را به مخالفت وادار نمي‌کند. امام يک وقتي در يکي از صحبت‌هايشان مي‌فرمودند:(صحيفة امام، ج‌۷، ص‌۳۹۳) وقتي که انگليس‌ها در دهة دوّم قرن بيستم - هزار و نهصد و خرده‌اي - آمدند وارد عراق شدند و مسلّط شدند، بعد آن فرماندة نظامي انگليسي ديد يک نفري فريادي بلند کرده، دارد صدايي مي‌زند، دستپاچه شد - روي مناره يک کسي اذان مي‌گفت - پـرسيد: ايـن سرو صدايي که هست، چيست؟ گفتند: اذان مي‌گويـد. گفت: عليه مـا است؟ يکي گفت: نـه! گفت: خب! هـرچـه مي‌خواهـد بگويد. اذانـي که عليه او نباشد، «الله‌اکبر»ي کـه او را کـوچک نکند، خب! هـرچـه مـي‌خـواهـد بگويد، بگويـد. مسئله مسئلة اسم اسلام و تشريفات اسلامـي نيست. امـروز کشورهـايـي اسم اسلام را دارند، تشريفات اسلامي را هم کم‌وبيش دارند، امّا نفتشان در اختيار استکبار است، امکاناتشان در اختيار استکبار است، منابع حياتي‌شان در اختيار آنهاست؛ هيچ مخالفتـي بـا آنهـا نيست، خيلـي     هم دوست‌اند.5

آشتي آمريکا با ايران، يا جمهوري اسلامي!؟
يک حرف خوبي را اخيراً يک جايي خواندم؛ يکي از کارشناسان دولتي آمريکا گفته است: آشتي ميان ايران و آمريکا امکان‌پذير است، امّا ميان جمهوري اسلامي با آمريکا ممکن نيست؛ حرف درستي زده. ايراني که در رأس آن خاندان پهلوي باشند - که همه چيزشان را در اختيار آنها مي‌گذارند - البتّه آشتي با اين ممکن که هيچ، لازم هم هست؛ بالاتر از آشتي هم لازم است. مسئله، مسئلة جمهوري اسلامي است؛ جمهوري اسلامي يعني استقلال، آزادي، پايبندي به ايمان اسلامي، حرکت در مسير اسلام، تن ندادن به تحميلات دشمنان، دعـوت امّت اسلامي بـه اتّحاد - درست نقطة مقابل آن‌چيزي که آنها مـي‌خـواهند - البتّه بـا ايـن بدند.5

ماهيت ليبرال‌‌دموکراسي 
حاکم بر کشورهاي غربي

اين[حمايت دنياي استکبار از فاجعه‌‌آفريني رژيم صهيونيستي در غزه]نشان‌‌دهندة اين است که امروز منطق ليبرال‌‌دموکراسي - اين منطق و نظام فکري که امروز کشورهاي غربي بر اساس آن دارند هدايت و اداره مي‌شوند - از کمترين ارزش اخلاقي برخوردار نيست. هيچ ارزش اخلاقي در آن وجود ندارد، احساس انسانيت در آن وجود ندارد؛ در واقع دارند خودشان را رسوا مي‌کنند، دارند خودشان را در مقابل نگاه قضاوتگرِ امروز ملت‌هاي دنيا و فرداي تاريخ، رسوا مي‌کنند. ما اين را به‌‌عنوان يک تجربة مهم بايد براي خودمان حفظ کنيم و آمريکا را بشناسيم. آمريکا اين است، نظام ليبرال‌‌دموکراسي اين است. اين در عمل ما، در قضاوت ما، در برخورد ما، اثر خواهد گذاشت و بايد اثر بگذارد. آن [جبهه‌‌اي‌‌] که امـروز در مقابل نظام جمهوري اسلامـي قرار گرفته است و در قضاياي مختلف، در چالش بـا نظام جمهوري اسلامي است، يعني دولت ايالات متحدة آمريکا و دنباله‌‌روانش، اين هستند، واقعيتشان اين است، حقيقتشان اين است: نسبت به کشتار انسان‌ها و نسبت به کشتار مردم بي‌‌دفاع هيچ حساسيتي که ندارند هيچ، از ظالم و مرتکب جنايت دلخراش و جنايت‌هاي بزرگ - مثل آنچه امروز در غزه دارد مي‌گذرد - دفاع و حمايت هم مي‌کنند. اين بايد براي ما يک معيار باشد. يعني ملت ايران، دستگاه فکري ما، دانشجويان ما، روشنفکران ما، نبايد اين را فراموش بکنند؛ آمريکا اين است؛ نظام قدرت غربي و پاية فکري او که ليبرال‌‌دموکراسي است اين است؛ اين امروز در مقابل نظام اسلامي     قرار دارد.8
ضرورت تحليل درست
 از رفتار ظالمانه نظام سلطه

امروز بي‌‌اعتناترين سياستمداران دنيا به حقوق بشر، همين‌‌هايي هستند که مديريت اين چند کشور را برعهده دارند؛ مطلقاً اعتقاد به بشر و حقوق بشر و انسان و انسانيت ندارند؛ رفتار آنها در غزه و امثال اين حوادث، اين را دارد اثبات مي‌کند. اينها هيچ اعتقادي ندارند: نه به حقوق بشر اعتقاد دارند، نه به حرمت انسان و کرامت انسان اعتقاد دارند، نه به رأي ملت‌ها اعتقاد دارند؛ به هيچ چيز اعتقاد ندارند. تنها چيزي که اينها قبول دارند، عبارت است از پول و زور؛ هيچ منطق ديگري وجود ندارد. هرچه هم راجع به مسئلة آزادي و حقوق بشر و مانند اينها بر زبان اينها جاري بشود، به نظر من مسخره کردن آزادي است؛ تمسخرکردنِ حقوق بشر است.

خب حالا اين را ما به‌‌عنوان يک نصيحتي به آمريکا و به رئيس‌جمهور آمريکا و به دولتمردان آمريکا نمي‌گوييم، معلوم است؛ ايـن را بـراي خودمان داريم مي‌گوييم که در تحليل‌‌هايمان، در قضاوت‌هايمان، در عملکردمان بفهميم با چه کسي طرف‌ايم و اينهايي که در مقابل ما قرار مي‌گيرند چه کساني هستند؛ تَهِ فکرشان چيست؟ ما بايد تکليف خودمان را مشخص بکنيم. آنچه مهم است ايـن است که: مـا تحليل درستي از رفتار امـروز غـرب داشته بـاشيم. مواجهة آنها بـا جمهوري اسلامي ايـران و بـا انقلاب اسلامي و بـا حرکت اسـلامـي و بيـداري اسـلامـي، يک بخشي از سياست‌هـاي کلان آنهاست. سياست کلان نظام سلطه، عبارت است از بردگي ملت‌ها و تسلط بر سرنوشت ملت‌ها بدون اينکه کمترين اعتنايي به مصالح ملت‌ها و خواستة آحاد ملت‌ها داشته باشند؛ اين سياست کلان استکبار است؛ به اين بايد توجه داشت. شعارهاي ضد آمريکايي، شعارهاي ضد غربي، شعارهاي ضد استکبار در کشور ما، ناظر به اين حقيقت است. يک عده‌‌اي به‌مجرد اينکه شعار ضد غربي يا ضد آمريکايي مي‌‌شنوند، فوراً تصورشان اين نباشد که يک کار تعصب‌‌آميز يا بدون يک منطق فکري دارد انجام مي‌گيرد؛ نه! اين نگاه ضد غربي و ضد آمريکايي در انقلاب اسلامي، متکي است به يک تجربة درست، به يک نگاه عقلاني درست، به يک محاسبة صحيح. من آن روز اينجا به مجموعة دست‌‌اندرکاران و مجريان و کارگزاران کشور گفتم،) بيانات در ديدار مسئولان و کارگزاران نظام ۱۳۹۳/۴/۱۶) هدف اساسي دشمن اين است که در دستگاه محاسباتي ما اختلال ايجاد بکند. دستگاه محاسباتي وقتي دچار اختلال شد، از داده‌‌هاي درست، خروجي‌‌هاي غلط به‌‌دست خواهد آورد؛ يعني تجربه‌‌ها هم ديگر به درد او نخواهد خورد. وقتي دستگاه محاسباتي خوب کار نکرد، درست کار نکرد و محاسبه درست انجام نگرفت، تجربه‌‌ها هم ديگر به کار نمي‌‌آيد.8

پيامد اختلال در دستگاه محاسباتي 
روشنفکران دلباختة غرب

شما نگاه کنيد در کشور خود ما، برخورد غربي‌‌ها و دست‌‌اندرکاران تمدن کنوني غرب در طول اين صدسال اخير، هشتاد نود سال اخير، با کشور ما چگونه بوده؟ ما اين‌‌همه تجربة ضربه زدن از سـوي غـرب داريم. عـده‌‌اي هستند در کشور - روشنفکران غـرب‌‌گرا، غـرب‌‌زده، دلباختة غرب - اين تجربه‌‌هـا در مقابل چشم آنهاست، [اما] از اين تجربه‌‌هـا درس نمي‌گيرنـد. خب! آنها ديـدنـد که غربي‌‌هـا رضاخان را آوردنـد بر ايـن کشور مسلط کردنـد و ديکتاتـوري عجيب‌‌وغريب رضـاخـاني، به‌‌وسيلة انگليس‌‌ها در ايـن کشور برپا شد - آمدند يک عنصرِ قلدرِ بي‌‌منطقِ بي‌‌اعتناي به اصالت‌هاي کشور را بر اين کشور مسلط کردند - بعد هم در دهة ۲۰، همان قدرت‌ها آمدند ايران را اشغال کردند، در واقع به يک معنا بين خودشان تقسيم کردند؛ همان‌ها آمدند نفت را بردند و قراردادهاي ظالمانه را بر اين کشور تحميل کردند؛ همان‌ها کودتاي بيست‌‌وهشتم مرداد را راه انداختند و يک دولت ملي را - که با همة عيوبي که داشت بالاخره برخاستة از آراء مردم بود - ساقط کردند و نابود کردند؛ همان‌ها نهضت ملي نفت را به انحراف کشاندند و مجدداً سلطة بر منابع طبيعي و مادي ما را به دست گرفتند؛ همان‌ها در يک مدت طولاني، ديکتاتوري محمدرضا را بر اين کشور تثبيت کردند و از آن با همة وجود حمايت کردند؛ در دوران حکومت سي‌‌وچند سالة محمدرضا بر کشور، چوب حراج به ثروت مادي و معنوي ما زده شد، پدر اين ملت را در آوردند، در فقر نگه داشتند، در جهل نگه داشتند، فساد عمومي در تمام ارکان اين کشور به راه انداختند، فرهنگ کشور را، دين مردم را، همه چيز را در واقع از بين بردند، اين با پشتيباني و حمايتِ همين دولت‌هاي غربي بود؛ در مقابلة با انقلاب ملت ايران و حرکت عظيم ملت ايران، هرچه توانستند کارشکني کردند؛ از صدام حسين حمايت کردند، دفاع کردند. با اينکه خودشان صدام را هم قبول نداشتند، اما چون صدام در مقابل جمهوري اسلامي بود، هرچه توانستند بـه صدام کمک کردنـد. همين غربي‌‌هـا، همين انگليس، همين آمريکا، همين فرانسه: بمب شيميايـي دادنـد، امکانات گـونـاگـون نظامي در اختيارش گذاشتند؛ خب! اينها تجربه‌‌هـاي مـاست. روشنفکر غـرب‌‌زده، چـون دستگاه محاسباتـي‌‌اش دستگاه اختلال‌‌يـافتـه‌‌اي است، از ايـن تجربـه‌‌هـا استـفـاده نمـي‌کنـد، بـهـره نـمـي‌بـرد، استنتاج        درست نمي‌کند.8

تقويت قدرت تحليل
 از طريق کرسي‌‌هاي آزاد انديشي
آنچه به‌خصوص در مورد دانشجوها عرض مي‌کنم. توصيه مي‌کنم دانشجويان عزيز را به اينکه مطالعات خـودشان را، هم در زمينه‌‌هـاي مسائل ديني، هم در زمينة مسائل گـونـاگـون سياسي، در کنار کار علمي تقويت کنند. سعي کنيد قـدرت تحليل را در خودتـان تقويت کنيد. البته مـن امروز که نگاه مي‌کنم به بيانات دانشجوها، نکات برجسته و خـوبـي را مشاهـده مي‌کنم، يعني واقعاً جـاي خرسندي و شکرگزاري دارد، لکن هرچه مي‌توانيد در ايـن زمينه بيشتر کار کنيد. ... دانشجو بـايـد در زمينة مسائل گوناگون کشور، مسائل اجتماعي، مسائل اقتصادي، مسائل سياسي، تحليل در اختيار مردم بگذارد؛ يعني مردم بايستي بتوانند از تحليل دانشجويان بهره‌‌مند بشوند، استفاده کنند؛ قدرت تحليل دانشجو بايد اين [طور] باشد. اين‌‌هم متکي است به مطالعه؛ بايد مطالعه کنند. اين‌‌جور نباشد که نگاه دانشجو صرفاً نگاه احساسي [باشد]؛ داده‌‌هاي ذهني شما فقط مسائل روزنامه‌‌اي نباشد؛ روي مسائل فکر کنيد، مطالعه کنيد، بحث کنيد. خيلي از ايـن حرف‌هـايـي که دوستان در اينجا گفتند، حرف‌هـايي است که تکليف آنها بـايـد در خـود جلسات دانشجويـي و در بحث‌هـاي آزاد دانشجويي معين بشود؛ که من يادداشت کردم، اين «کرسي‌‌هاي آزاد انديشي» که ما مطرح کرديم که مستلزم بحث‌هـاي آزاد دانشجويـي در محيط دانشگاه‌‌هاست، بسياري از مسائلي را که در اينجا دوستان مطرح کردند، مي‌تواند تعيين تکليف کند، روشن کند؛ جهات مثبت و منفي هر مطلبي را در بحث‌هاي دانشجويي بايد بتوانند به دست بياورند.8

رقابت گفتماني با تحمل مخالف

در محيط دانشجويي، «رقابت گفتماني» چيز خوبي است، درصورتي‌‌که با تحمل مخالف همراه باشد. از وجود مخالف، نبايد انسان تعجب بکند، نبايد انسان خشمگين بشود، نبايد انسان بيمناک بشود؛ هيچ‌‌کدام از اين سه حالت در قبال مخالف، قابل قبول نيست. اگر انسان از داشتن مخالف تعجب بکند، معناي آن اين است که نسبت به خودش خيلي خوشبين است؛ تعجب مي‌کند که کسي بـا او مخالف بـاشد. تعجب ندارد! خب، هر انسانـي، هـر فکري، هـر جهتـي و جهت‌‌گيري و جرياني، يک عده مخالف دارد، اين‌‌جور هم نيست که بگوييم آن مخالف‌هـا خطا مي‌کنند؛ نـه! نقاط ضعفي وجـود دارد و آن نقاط ضعف مـوجب مي‌شود يک عده‌‌اي مخالفت بکنند. 
بنابرايـن، وجـود مخالف نبايـد تعجب مـا را برانگيزد؛ همچنان‌‌که نبايد خشم ما را برانگيزد و عصباني بشويم که چـرا بـا مـا مخالف‌انـد؛ نـه! مخالفت قابل فهم است، قابل قبول است. وحشت هم نبايد بکنيم؛ وحشت کردن از وجود مخالف، نشان‌‌دهندة اين است که انسان به استحکام موضع خودش خاطرجمع نيست و اطمينان ندارد؛ نه! منطقي داريم. پايه‌‌هاي اين منطق را محکم مي‌کنيم، مستحکم مي‌کنيم، وارد ميدان رقابت گفتماني مي‌شويم و بحث مي‌کنيم؛ روحية دانشجو بايد چنين چيزي باشد. بنابراين، محيط‌هاي دانشجويي، با همين نشاطي که بحمدالله امروز دارند، ادامة کار خواهند داد؛ يکديگر را هم تحمل کنند، باهمديگر حرف بزنند، با هم بحث بکنند، مباني را محکم کنند؛ اساس کار را  هم در زمينة عملي، تقوا قرار بدهند و در زمينة فکري، حدومرز اسلامي و شناخت دشمن و شناخت شيوه‌‌هاي دشمني که از سوي دشمن به کار مي‌رود.8

اقتدار ملّي
ضرورت مسلح شدن کرانة باختري مثل نوار غزّه 
اين اعتقاد ماست که کرانة باختري هم مثل غزه بايد مسلح بشود. دست قدرت [لازم است]. کساني‌‌که علاقه‌‌مند به سرنوشت فلسطين‌اند، اگر مي‌توانند کاري بکنند، کار اين است؛ در آنجا هم بايد مردم را مسلح کنند. ... البته وظيفة مردم دنيا حمايت سياسي[از فلسطيني‌‌ها] هم هست، در اين هيچ ترديدي نيست؛ کمااينکه امروز شما مشاهده مي‌کنيد که در کشورهاي اسلامي، حتي در کشورهاي غير اسلامي، حرکت‌هاي مردمي وجود دارد؛ ان‌شاءالله در روز قدس هم دنيا خروش عظيم ملت ايران را خواهد ديد؛ ملت ايران ان‌شاءالله در روز قدس نشان خواهد داد که چقدر انگيزه نسبت به فلسطين [در ايران‌‌] موج مي‌زند. حالا يک عده‌‌اي خواستند با شعار «نه غزه، نه لبنان»، عکس اين را نشان بدهند؛ نه، ملت ايران معتقد به دفاع از مظلوم [است‌‌]: «کونوا لِلظالِمِ خَصماً و لِلمَظلومِ عَوناً»؛ (نهج‌‌البلاغه، نامة ۴۷) اين خواست ملت ايران است که ان‌شاءالله نشان داده خواهد شد. اين يک منظر و يک نگاه به قضية غزه است. لکن آنچه به‌‌نظر من از اين نگاه مهم‌‌تر است، اين است که توجه کنيم که امروز دنياي استکبار و در رأس آنها آمريکا از اين فاجعه‌‌آفريني، از اين جنايت، از اين خشونت غير قابل توصيف حمايت مي‌کنند، دفاع مي‌کنند. به‌‌نظر من، اين يک نگاه عميق‌‌تري به مسئله است؛ اين مهم است، روي اين بايد تکيه کرد. امروز قدرت‌هاي سلطه‌‌گر غربي - يعني چند دولت بزرگ و ثروتمند و مقتدر غربي که در رأس آنها آمريکا است، پشت سرش هم انگليس خبيث - محکم ايستاده‌‌اند براي اينکه از اين رژيم غاصب و ظالم و سنگدل دفاع کنند؛ اين خيلي مسئلة مهمي است. صريح دارند حمايت مي‌کنند. از چه حمايت مي‌کنند؟ از اين فاجعه‌‌آفريني که هيچ انسان باانصافي، هيچ انسان متعارف و معمولي‌‌اي نمي‌تواند بي‌‌تفاوتي در مقابل اين جنايات را قبول بکند. يک منطقة کوچک، يک وجب زمين به نام غزه، اين‌‌جور هواپيماها، موشک‌ها، نيروي زميني، تانک‌ها [به آن حمله کنند]، انواع و اقسام آتش‌‌باري نسبت به اين مردم صورت بگيرد؛ واقعاً چيز عجيبي است. اين همه کودک کشته بشود، اين همه خانه ويران بشود، زندگي مردم در خانة خودشان اين‌‌قدر تلخ و همراه با زجر و شکنجه باشد، آن‌‌وقت حضرات از اين حمايت کنند، از اين دفاع کنند. با چه منطقي؟ بـا منطق مسخرة آقـاي رئيس‌جمهور آمريکا که مي‌گويد: اسرائيل حق دارد از امنيت خودش دفاع کند! خب فلسطيني‌‌هـا حـق نـدارنـد از امنيت خودشان دفاع کنند؟ آيا اينکه يک دولتي براي آنچه امنيت خود مي‌نامد، زندگي مردمي را که در محاصرة ظالمانة او به سر مي‌برند و عکس‌‌العملي نشان نمي‌دهند، اين‌‌جور تهديد بکند، اين منطق قابل قبولي است؟ کسي اين را قبول مي‌کند؟ تاريخ چگونه قضاوت خواهد کرد در مقابل اين منطق؟ مسئولين اين کشورهاي مستکبر نمي‌فهمند  که با ايـن حمايت‌هـا، چه دارنـد مي‌کنند بـا آبـروي خودشان و آبروي کشورهايشان و رژيم‌هايشان در تاريخ! با کمال وقاحت مي‌‌ايستند و مي‌گويند: ما از اسرائيل حمايت مي‌کنيم؛ هيچ اشاره‌‌اي نمي‌کنند به اينکه چه اتفاقي دارد در منطقه مي‌‌افتد و چه فاجعه‌‌آفريني‌‌اي دارد به‌‌وسيلة اين عنصر مخرب و عنصر خطرناک اتفاق مي‌‌افتد.8
حفظ ارزش‌ها و دستاوردهاي انقلاب
پيام شهيدان 
استمرار شکست توطئه‌هاي سلطه‌گران  
جـامـعـه و کشور بـه درک و پيـگيـري پـيـام شهيدان،[نياز دارد.] ... ادامه وفاداري ملت به راه نـورانـي و پـرطـراوت شهيدان، زمينه‌ساز استمرار شکست توطئه‌هاي سلطه‌گران است. ... شهيدان نيازي به ما ندارند بلکه ما محتاج شنيدن پيام آنها، شناخت اهدافشان و پيگيري راه سعادت‌بخش آنان هستيم. ... دوري از خوف و حزن و اندوه، پيام بشارت‌بخش شهيدان براي جامعه اسلامي [است.] ...  بايد با درک اين پيام، راه نوراني تحقق اهداف انقلاب را با شور و طراوت بيشتر ادامه دهيم.2
غفلت از سنّت‌هاي الهي، 
از خطاهاي بزرگ محاسباتي
مراقبت در مورد شخصي که مسئوليت ندارد، به يک معنا است؛ مراقبت در مورد من و شما که حوزة مسئوليتي داريم، به يک معناي ديگر است. مراقب باشيم که دستگاه محاسباتي ما به‌وسيلة شيطان‌هاي انس و جن دچار اختلال نشود، مسائل را بد نفهميم. شيطان که فقط شيطان جنّي نيست؛ ابليس که فقط نيست: «جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَي بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا»؛(انعام ۱۱۲) شياطين انس و جن به هم کمک هم مي‌کنند. من همين‌جا تأکيد کنم: يکي از خطاهاي محاسباتي اين است که انسان در چارچوب عوامل محسوس و صرفاً مادّي محدود بماند؛ يعني عوامل معنوي را، سنّت‌هاي الهي را، سنّت‌هايي که خدا از آنها خبر داده است، آن چيزهايي را که با چشم ديده نمي‌شود، نديده بگيرد؛ اين يکي از خطاهاي بزرگ محاسباتي است. خداوند فرموده است: «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ»،(محمّد 7) ديگر از اين واضح‌تر؟ اگر شما در راه خدا حرکت کنيد، دين خدا را نصرت کنيد، خدا شما را نصرت خواهد داد؛ اين سنّت الهي است، اين غير قابل تغيير است: «وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً»؛(احزاب ۶۲) اگر در راه احياي دين الهي حرکت کرديد و اين جهت را رعايت کرديد، خدا شما را نصرت خواهد داد. اين را قرآن گفته است، با اين صراحت که وعدة الهي است؛ ما هم در عمل آن را تجربه کرده‌ايم. ... ملّت ايران دچار تزلزل نشد؛ اين همه فشار، اين همه توطئه، ايـن همه آزار، ايـن همه نـاجوانمردي،    ملّت ايـران منصرف نشد. ايـن يکي از سنّت‌هاي الهي است.
آية شريفة قرآن [مي‌فرمايد]: «أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء. تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا».(ابراهيم ۲۴ و ۲۵) کلمة طيب، اقدام درست، اقدام پاکيزه، اقدام براي خدا، اين‌جوري است که اين مي‌ماند، در زمين ريشه مي‌دواند، مستحکم مي‌شود و ثمربخش خواهد بود. نظام جمهوري اسلامي آن کلمة طيب است، مثل شجرة طيبه باقي مانده است، مستحکم‌تر شده است.
امروز نظام جمهوري اسلامي به‌عنوان يک نظام، به‌عنوان يک حکومت، به‌عنوان يک مجموعة سياسي با سي سال قبل از لحاظ استحکام قابل مقايسه نيست. در دو آيه بعد [مي‌فرمايد]: «يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ». (ابراهيم ۲۷) همان تثبيت و اثبات را مجدّداً تکرار مي‌کند. اين عوامل را بايد ديد؛ در محاسبات ما، اين عوامل بايد به حساب بيايد. همة عوامل سعادت و شقاوت و پيشرفت و پسرفت و به موفّقيت‌ها دست يافتن و نيافتن، در چـارچوب عوامل مادّي متعارفي کـه اهـل مـادّه، اهـل محسوسات، بـه آنها دل خـوش مي‌کنند، محدود نمي‌ماند؛ ايـن عوامل در کنارش وجود دارد. ... عمدة حرف من هم همين است ... ما امروز در محاسباتمان نبايد دچار اشتباه بشويم؛ نگذاريد دشمن در دستگاه محاسباتي شما اثر بگذارد؛ نگذاريد اغوا کند؛ نگذاريد تطميع او يا تهديد او اثر بگذارد. امروز نبرد جمهوري اسلامي با استکبار - که با انقلاب آغاز شد و همچنان با قوّت ادامه دارد - همان نبرد پيغمبران با طواغيت زمان، با شياطين انس و جن است. ما دنبال آرمان‌هاي بلند هستيم؛ دنبال تشکيل جامعة اسلامي، نظام اسلامي، کشور اسلامي، امّت اسلامي و تحقّق بخشيدن به آرزوهاي بزرگ پيامبران و صدّيقان و شهيدان [هستيم‌]؛ و دستگاه‌هاي شيطاني زمان يک جبهه‌اند و طبعاً با يک‌چنين حرکتي مخالف‌اند.
[بنابراين] کارشکني مي‌کنند، اذيت مي‌کنند، تهديد مي‌کنند؛ در عين حال با همة زرق و برقي کـه آن جبهة مقـابـل دارد و جلال ظاهـري و توانايي‌هاي مادّي‌اي که دارد، اين حرکت الهي و حرکت پيامبرانه راه خودش را دارد ادامه مي‌دهد و پيش مي‌رود، اثر مي‌گذارد، روزبه‌روز توسعه پيدا مي‌کند، روزبه‌روز عمق پيدا مي‌کند.5

احياي عقلانيت صحيح در کشور 
از مهم‌‌ترين خدمات انقلاب اسلامي

يکي از مهم‌‌ترين خدمات انقلاب اسلامي، احياي عقلانيت صحيح در کشور بود. اينکه شما جوان دانشجو مي‌‌آييد مسائل منطقه را تحليل مي‌کنيد، بـا نگاه موشکافانه مسائل را مي‌‌بينيد، دشمن را معرفي مي‌کنيد، حوادث منطقه را تحليل مي‌کنيد و مي‌‌ايستيد، ايـن نشان دهندة حيات عقلاني يک کشور است؛ اين را انقلاب به ما داد. امروز بعضي‌‌ها باز دلشان مي‌خواهد برگردند به همان شکل سابق. همان جريان‌هاي غرب‌‌زده - جريان‌هايي که عاشق غرب‌اند، ملت را تحقير مي‌کنند، داشته‌‌ها را تحقير مي‌کنند، فرهنگ و هويت ملي را تحقير مي‌کنند به نفع مسلطين غربي - دلشان مي‌خواهد که همان‌ها دوباره بيايند و براي امور کشور، فرهنگ کشور، جهت‌‌گيري کشور، شاخص معين کنند و معرفي کنند. اين عده‌‌اي که امروز در خارج از کشور، در زير پرچم همين دشمنان خوني ملت ايران دارند عليه جمهوري اسلامي کار مي‌کنند، همين کساني هستند که واقعاً دنبال اين هستند که همان غفلت - غفلتِ محاسباتي - همان اغواي شيطاني که نسبت بـه عقلانيت ايـن کشور در يک دوره‌‌اي وجود داشت، همان مجدداً حاکم بشود. در مقابـل          اينها بـايـد ايستاد. حـرکت، حـرکت صحيح و  عقلاني است.8
آزادانديشي و استفاده از نظرات مختلف
ضرورت حضور دانشجوي مطالبه‌‌گر و ناظر به مسائل کشور

خداي متعال را شکرگزاريم از اينکه در اين برهة از زمان، کشور ما شاهد يک مجموعة جوانِ مؤمن و پرشور و پرانگيزه و صاحب منطق و فکر در زمينة مسائل اساسي کشور است. امروز جلسة ما بسيار جلسة خوبي بود؛ دو بخش دارد اين مسئله: يک بخش مربوط به جزئيات بيانات دوستاني است که اينجا بيان کردند؛ خب! مطالب خوب و مفيد گفته شد؛ ممکن است بندة حقير با بعضي از اين بيانات موافق باشم، با بعضي موافق نباشم؛ بحثِ محتواها يک بخش از مسئله است. آن بخشي که به نظر من مهم و در خور ستايش و تقدير است، عبارت است از «روحيـة پـرنشـاط و مطالبـه‌‌گـر در مجمـوعـة دانشجويي» که در بيانات اين جمع معدود و محدود خودش را نشان داد؛ اين مهم است. ممکن است [از] آنچه در اين مطالبات وجود دارد، بعضي منطقي نباشد، بعضي قابل تحقق نباشد، بعضي مورد قبول نباشد؛ اما نَفْس اين روحية مطالبه‌‌گري و انگيزه براي خواستن و فکر کردن و پيشنهاد دادن و انتقاد کردن، مطلوب است. البته در همة امور بايد اخلاق را، ديانت را، حدود شرعي را رعايت کرد؛ از بي‌‌انصافي بايد پرهيز کرد؛ از «قول به‌غير علم» بايد اجتناب کرد؛ اينها به جاي خود محفوظ؛ آنچه مهم است، اين است که جوان دانشجوي ما بايد مطالبه‌‌گر، پرانگيزه، پرنشاط، حاضر در صحنه و ناظر به مسائل کشور باشد؛ و مـن ايـن را امـروز مشاهـده مي‌کنم کـه بحمـدالله هست. ... مـن از روحيـة جـوانـان دانشجويمان - که عمدتاً نمايندگان تشکل‌ها بودند - خرسند شدم و خدا را شکر مي‌کنم که در اينها، انسان احساس نشاط، حـرف، انگيزه و مطالبه‌‌گـري مي‌کند؛ و اميدواريم که ان‌شاءالله اين روحيه در شما باقـي بمانـد تـا آن‌‌وقتي‌‌که خـود شما مسئول امـور خواهيد شد؛ چـون بالاخره در آينده، مسئولين امـور و مـديـران کشور همين شما هستيد! ان‌شاءالله همين روحيه [و] نگاه منتقدانـه و مطالبه‌‌گرانـه و همراه بـا احساس تکليف و وظيفه، در شما بـاقـي بماند؛ که اگر اين شد، کشور نجات پيدا خواهد کرد.8

معيار موضع‌‌گيري سياسي

مواضع سياسي افراد دانشجو يا تشکل‌هاي دانشجويي چگونه بايد منطبق با نظرات رهبري باشد؟ ... به‌‌نظر من اين سؤال، خيلي سؤال موجهي نيست؛ اين‌‌جور نيست که همة مواضعي که آحاد مردم - از جمله دانشجويان که جزو قشرهاي پيشرو هستند - اتخاذ مي‌کنند، بايستي الگوگرفته و برگردان نظراتي باشد که رهبري ابراز مي‌کند؛ نه، شما به‌‌عنوان يک انسان مسلمان، مؤمن، صاحب فکر، بايد نگاه کنيد، تکليفتان را احساس کنيد، تحليل داشته باشيد ... نسبت به اشخاص، نسبت به جريان‌ها، نسبت به سياست‌ها، نسبت به دولت‌ها، موضع داشته باشيد، نظر داشته باشيد. اين‌‌جور نيست که شما بايد منتظر بمانيد، ببينيد که رهبري دربارة فلان شخص، يا فلان حرکت، يا فلان عمل، يا فلان سياست چه موضعي اتخاذ مي‌کند که بر اساس آن، شما هم موضع‌‌گيري کنيد؛ نه! اينکه کارها را قفل خواهد کرد. رهبري وظايفي دارد، آن وظايف را اگر خداي متعال به او کمک کند و توفيق بدهد، عمل خواهد کرد؛ شما هم وظايفي داريد؛ به صحنه نگاه کنيد، تصميم‌‌گيري کنيد؛ منتها معيار عبارت باشد از تقوا؛ معيار، تقوا باشد. تقوا يعني اسير هواي نَفْس نشدن در جانب‌‌داري و طرف‌‌داري يا در مخالفت و معارضه، در انتقاد يا در تمجيد؛ اين را رعايت کنيد. اگر اين رعايت شد، هم انتقاد خوب است، هم جانب‌‌داري و تمجيد خوب است: از شخص، از دولت، از فلان جريان سياسي؛ از فلان حادثة سياسي؛ هيچ اشکالي ندارد. البته اگر در يک زمينه‌‌اي نظري هم از سوي اين حقير ابراز شد، آن کساني که حسنِ‌‌ظن دارند و اين نظر را قبول دارند، ممکن است اين هم يکي از عواملي باشد که در تشخيص آنها دخالت خواهد داشت؛ لکن اين به معناي اين نيست که وظيفة افراد در مورد موضع‌‌گيري‌‌ها و در مورد اظهارنظرها ساقط بشود؛ نه! هرکسي نگاه کند [و وظيفه‌‌اش را انجام بدهد]. عرض کردم: معيار اين است که با رعايت تقوا باشد؛ يعني بدون گرايش به هواي نَفْس؛ اگر انتقاد مي‌کنيم، اگر طرف‌‌داري و جانب‌‌داري مي‌کنيم، اگر يک حرکت را، يک سياست را تأييد مي‌کنيم يا اگر رد مي‌کنيم، واقعاً از روي احساس وظيفه و تکليف و بدون دخالت دادن اغراض      نفساني [باشد].8
حضور در صحنه‌ها و عرصه‌هاي اجتماعي
انتظار از دانشجو

دانشجو را ما جزو مجموعه‌‌هاي نمايشگرِ وجدان بيدار ملت و کشور به‌‌حساب بياوريم که واقع قضيه همين است. اگـر دانشجويان در يک جـامعه‌‌اي جهت‌‌گيري‌‌اي داشته بـاشند و حـرکتـي بکنند و خواستي داشته بـاشند، ايـن نشان‌‌دهندة گرايش عمومي جامعه است؛ در همه‌‌جاي دنيا هم همين‌‌جور است. دانشجو در واقع جزو مجموعه‌‌هايي است که وجدان بيدار ملت را و جهت‌‌گيري‌‌هاي آن را نشان مي‌دهد، لذا بايد دانشجو خيلي آگاهانه با مسائل برخورد کند؛ وضعيت خود را، وضعيت محيط خود را، تهديدها را، فرصت‌ها را، دشمن‌ها را، دشمني‌‌ها را بايد بشناسد. [البته] انتظار اين را نداريم که دانشجو از درس و بحث و کار گوناگون، بزند و فقط به کار سياسي بپردازد؛ نه! اين [منظور] نيست؛ انتظار داريم که با چشم باز، با نگاه روشن، با احساس تکليف و با انگيزه به مسائل نگاه کند؛ اين انتظار ما از دانشجو است.8

روز قدس، نماد همّت و زنده بودن ملّت ايران

روز قدس هم حقّاً و انصافاً روز بزرگي بود؛ در آن هواي گرم، مردم ما با دهان روزه، مردان، زنان، به‌خصوص زنان و بانوان با حجاب، در زير چادر، با کودکان در آغوش، به اين راهپيمايي آمدند. يک ملّت وقتي بخواهد زنده بودن خود را نشان بدهد، وقتي بخواهد همّت عمومي خود را که مخصوص يک عدّة خاص و يک گروه خاص نيست، بلکه مربوط به عموم ملّت است نشان بدهد، در يک چنين جاهـايـي نشان مي‌دهـد و ملّت عـزيـز مـا بحمدالله‌ ايـن را نشان داد. خداوند برکاتش را بر شما ملّت عزيز نازل کند و روزبه‌روز عزّت شما را، آبروي شما را، پيشرفت شما را بيشتر کند و به مسئولين کشور توفيق خدمت روزافزون به شما را عنايت کند.9
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   تدابير
      اقتصادي 
          و مالي
· جهاد اقتصادي

جهاد اقتصادي

علاج مسئلة تحريم، اقتصاد مقاومتي
تحريم را با مجاهدتِ در باب اقتصاد مقاومتي بايستي خنثي کرد. ... برنامه‌هاي اقتصادي براساس و با فرض ماندن تحريم‌ها بايستي برنامه‌ريزي بشود و تعقيب بشود و تحقّق پيدا بکند. فرض کنيم که اين تحريم‌ها ذرّه‌اي و سرِ سوزني کم نخواهد شد؛ که حالا خود آنها هم همين را مي‌گويند. ... بنابراين، علاج مسئلة تحريم، عبارت است از همين اقتصاد مقاومتي.5
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   تدابير
         نظارت 
         و بازرسي

· برخورد با تخلفات و مبارزه با فساد
برخورد با تخلفات و مبارزه با فساد

برخورد جدي 
با عوامل نابودي زمين‌هاي کشاورزي
تبديل و تغيير کاربري زمين‌هاي کشاورزي [بـاعث نگرانـي است]... نـابـودي زمين‌هـاي کشاورزي يک خسارت غيرقـابـل جبران است و بايد وزارت جهاد کشاورزي و سازمان حفاظت از محيط زيست بـه‌طور جـدي بـا ايـن پـديـده     برخورد کنند.7
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   تدابير
         حقوقي 

           و قانوني

· انطباق كليه امور با موازين شرعي
· اصلاح قوانين و روش‌ها
انطباق كليه امور با موازين شرعي
تحقق توقعات و اهداف در قوه قضائيه
مهمترين ويژگي دستگاه قضايي نسبت به قواي ديگر، تضمين تحقق اقامه حق و عدل[است.]... بر همين اساس توقعات از قوه قضائيه بالا است و با تـوجه بـه تـوانـايـي‌هـا و صلاحيت‌هـاي برجسته رياست اين قوه که عالِمي فاضل، متدين، مجتهد، خوش‌فکر، انقلابي، آگاه به مسائل و شجاع است، تحقق توقعات و اهداف مورد نظر امکان‌پذير به نظر مي‌رسد.1
اصلاح قوانين و روش‌ها

اولويت‌هاي اصلي قوه قضائيه در دوره جديد
شش اولـويت اصلـي قـوه قضائيه بـراي دوره جـديـد ... 

1- بايد ساز و کار ويژه و روشني براي نظارت و اجراي سياست‌هاي مربوط به قوه قضائيه و تبديل اين سياست‌ها به برنامه و عملياتي شدن همه آنها، تدارک ديده شود.
2- دومين اولويت اصلي دستگاه قضائي، «نظارت بر عملکردها اعم از عملکرد قضات و عملکرد مديران»[است.] ... اين نظارت‌ها بايد بگونه‌اي جدي و گسترده باشند که اشکالات و شکايات از برخي عملکردها، به پايين‌ترين سطح ممکن برسد.
3- سومين اولويت «لزوم عدم تأخير در اجراي احکام» ... بـرخي تأخيرهـاي طولاني در اجـراي احکام، معلول برخي نقيصه‌ها است که بايد شناسايي و بـرطـرف شـونـد. ... کاهش آمـار ميانگين اطاله دادرسي، خوب است اما بايد توجه شود که چه تعداد پرونده در محدوده مدت زمان حداکثري اين آمار ميانگين، بررسي مي‌شوند که اگر اين آمار بالا باشد، بايد کاهش يابد.
4- اولـويـت چـهـارم ... «کـادرسـازي و جانشين‌پـروري»[است.] ... 
5- «پيشگيـري از جـرم» بـه‌عنوان اولـويـت پنجم[است.] ...  پيشگيري از جرم يک موضوع فرا قوه‌اي است، بنابراين قوه قضائيه براي پيشگيري از جرم بايد ارتباط خود را با دستگاه‌هاي مرتبط با اين موضوع، مستحکم و نقاط اشتراک با آنها را تقويت کند. ... پيشگيري از جرم، يک موضوع کاملا علمي، نيز است و بـر همين اساس بـايـد بـراي شناسايـي عـوامـل جـرم و آسيب‌هـاي نـاشـي از آن بـا صاحب‌نظران و کارشناسان اين موضوع مشورت و همکاري شود.
6- ششمين و آخـريـن اولـويـت ... «افـزايش همکاري‌هاي سه قوه» [است.] ... سفارش هميشگي و موکد من به روساي قوا، افزايش همکاري‌ها است. ... در مجموعه نظام اسلامي بايد در مسائل گوناگون، «هم‌صدايي» از روساي قوا شنيده شود.1
    
   تدابير
      پژوهشي،
      تحقيقاتي
· جهت گيري تحقيقاتي و پژوهشي  
· بررسي و تحليل مشكلات و آسيب‌ها
· توجه و حمايت از تحقيقات علمي
· توليد علم و افزايش قدرت علمي
جهت‌گيري تحقيقاتي و پژوهشي  
تعيين سهم دانشگاه‌ها 
در نقشة جامع علمي کشور
نقشة جامع علمي بحمدالله تصويب شد؛ آن‌طور که به من گزارش کردند، مورد استقبال هم قرار گرفته است. چندين سند علمي بر اساس نقشة جامع علمي تهيه شده، تنظيم شده، ابلاغ شده، و چندين سند علمي ديگر در حال تدوين است؛ و به ما گفته شد که بعضي از مسئولين بخش‌هاي علمي از مجموعه‌اي که اجراي نقشة جامع علمي را به‌عهده دارند، درخواست تدوين سند علمي مي‌کنند براي بخش‌هاي خودشان. خب! اين اتّفاق افتاده است؛ اين يک اتّفاق مهم و کارسازي در کشور بوده است. آنچه مکمّل اين کار مي‌تواند بشود، اين است که براي دانشگاه‌هاي گوناگون کشور بـر اساس مزيت‌ها، مسئوليت و سهم نسبت بـه مجموعـة نقشة جـامـع علمي تعيين بشود؛ دانشگاه‌هـاي معتبر کشور، دانشگاه‌هـاي مختلف کشور، سهم خـودشـان را در مجموعـة اين سند بـزرگ چشم‌انـداز علمي کشور بـدانند و در آن بخش‌هاي ويژة مربوط به خودشان کار کنند؛ يعني در مجموع يک جـدولي بـه‌وجـود بيايـد که هـر دانشگاهي سهم خودش را در پر کردن اين جدول بداند و تشخيص بدهد. مي‌توان براساس مزيت‌ها و استعدادها، دانشگاه‌ها را تقسيم کرد و سهم هر دانشگاهي را به‌عهدة آن دانشگاه گذاشت.4

تأثير‌گذاري فعّاليت‌هاي علمي 
در تأمين‌ نيازهاي کشور
در کار علمي و فعّاليت علمي بحمدالله حرکت شروع شده است؛ يک نکتة اساسي در فعّاليت‌هاي علمي اين است که فعّاليت علمي کشور، ناظر به نيازهاي کشور باشد که اين به‌طور کامل امروز تأمين‌شده نيست. ... مقالات علمي نمايه‌شدة کشور ما امروز مشتري دارد، يعني مشتري کار علمي در دنيا فراوان است؛ ولي خب! اين کافي نيست. بله، [اينکه‌] شما مقاله‌اي تهيه کنيد و مرجع واقع بشود، و به آن ارجاع داده بشود، ماية افتخار است، چيز خوبي است، براي کشور هم خيلي خوب است و نشانة پيشرفت علمي کشور است؛ امّا از اين مهم‌تر اين است که آنچه شما در زمينة مسائل علمي کار مي‌کنيد، ناظر باشد به نيازهاي کشور. خب! امروز ملاحظه کرديد، در مورد مسائل مربوط به صنعت، مربوط به کشاورزي، مربوط به مديريت بحران، مربوط به مسائل گوناگون کشور، مطالبي را صاحب‌نظران ابـراز کردنـد، نيازهـايـي را گفتند، کمبودهـا و ضعف‌هـايـي را که وجـود دارد مطرح کردنـد؛ خب مي‌تـوانـد تحقيق علمي، پژوهش علمي، مقالة علمي، بـراي تأمين ايـن نيازها تهيه بشود و ناظر به رفع اين نيازها باشد. اين هم مسئلة مهمّي است. اگر چنانچه در اين زمينه دانشگاه‌هاي کشور تلاش بکنند، اين مهم‌ترين کمکي است که به ادارة کشور کرده‌اند. بحث کمکي که مي‌توانند دانشگاه‌ها و محيط‌هاي علمي بکنند، همين است کـه در زمينه‌هـاي گـونـاگـون، تـأثير بگذارنـد در تصميم‌گيري‌هاي مسئولين؛ ناظر باشد کار علمي آنها به نيازهايشان؛ حالا چه با مقالات علمي، چه با پـايـان‌نـامـه‌هـايي کـه بـه دانشجوها مي‌دهند، چه با مناظرات علمي.4

استانداردسازي شرکت‌هاي دانش‌بنيان
شرکت‌هاي دانش‌بنيان، يکي از اساسي‌ترين کارها در مقولة همين اقتصاد مقاومتي است که مطرح شده و دربارة آن بحث شده است و مورد تأييد و تصديق همة اطراف مسائل کشور قرار گرفته است.
البتّه در تشخيص شرکت‌هاي دانش‌بنيان دقّت بشود، يعني شاخصه‌ها و مشخّصه‌ها [معين بشود] و شرکت دانش‌بنيان استانداردسازي بشود؛ اين‌جور نباشد که به اسم شرکت دانش‌بنيان کساني بيايند و همين کارهايي را که در برخي از عرصه‌هاي ديگر معمول است - دلاّلـي و مـانند اينها - در [اينجا] پيش ببـرنـد. بـه معنـاي واقعـي کلمـه، شرکتِ دانش‌بنيان [باشد]؛ اين را بـايـد يکي از محورهاي اساسي قرار داد.4

لزوم هدايت کار علمي براي حل مشکلات کشور

مسئلة «نگاه به علم، بدون توجه به فايدة علم براي کشور» ... کاملاً حرف درستي است و مکرر اين را ما هم گفته‌‌ايم. کار علمي و تلاش علمي، امروز در کشور و در دانشگاه‌‌ها و پژوهشگاه‌‌هاي ما تلاش زنده و موفق و مورد تحسيني است، منتها همه بايد توجه داشته باشند که علم، مقدمة عمل است؛ علمِ نافع عبارت است از آن علمي که به کار کشور بيايـد و مفيد بـراي حل مشکلات کشور بـاشد. صِرف اينکه فـرض کنيد مقالـه‌‌مـان در پايگاه‌‌هاي آي‌‌اِس‌‌آي) مؤسسة اطلاعات علمي(ISI) و امثال آن در دنيا منتشر مي‌شود، يا حتي مرجع قرار مي‌گيرد، اين يک تمجيد علمي هست، اما مطلوب نهايي نيست؛ کار علمي بايد ناظر به نيازهاي کشور باشد؛ ... مسئولين آموزش عالي و مديران ارشد حضور دارند، ان‌شاءالله به اين نکته توجه کنند.8
 بررسي و تحليل مشكلات و آسيب‌ها
ضرورت شناخت انگيزه‌هاي دشمن 
در متوقّف کردن حرکت علمي کشور
مطمئنّاً انگيزه‌هايي وجود دارد در جبهة دشمنان ما بـراي متوقّف کـردن حرکت علمي کشور. حالا بعضي‌ها روي کلمة دشمن حسّاسيت دارند؛ به ما اعتراض مي‌کنند که: چرا مدام مي‌گوييد دشمن، دشمن! درحـالـي‌که شما قـرآن [را] ملاحظه کنيد، مي‌بينيد اوّل تا آخرِ قرآن چقدر تکرار شده عنوان «شيطان»، عنـوان «ابليس»؛ مکرّر گفته شـده، مکرّر تکرار شـده. از دشمـن کـه نبايـد غفلت کـرد! دشمن‌دانستنِ دشمن که عيب نيست؛ اينکه ما روي دشمن مدام تکيه مي‌کنيم، معنايش اين نيست که از عيوب خودمان و مشکلات دروني خودمان غافل‌ايم؛ نه! «اَعدي‌ عَدُوِّکَ نَفسُکَ الَّتي بَينَ جَنبَيک»؛(عدّةالداعي، ص ۳۱۴) از همة دشمن‌ها بدتر، دشمن دروني ماست، دشمن خود ماست، نفْسِ راحت‌طلب ماست، تنبلي ماست، تن‌آسايي ماست، عدم تدبير ما در پيشبرد امورمان [است‌] - اينکه معلوم است - اينها به جاي خود محفوظ؛ امّا غفلت از دشمن بيروني، خطاي راهبـردي عظيمي است که مـا را دچـار خسارت خواهـد کـرد. خب! بايـد دشمن را شناخت، ديد ... دشمني او را بايد فهميد، نقشة او را بايد تشخيص داد. يکي از نقشه‌هاي مهمّ دشمن، متوقّف کردن حرکت علمي در کشور است. خب! وقتي ايـن را فهميديم، برمي‌گرديم به دانشگاه؛ اينجا آن مديريت جهادي که ما عرض کرديم،(پيام به مناسبت آغاز سال جديد 1/1/1393) معنا پيدا مي‌کند. چون جهاد عبارت است از: تلاشي که در مقابل يک دشمني‌اي انجام مي‌گيرد. هر جور تلاشي جهاد نيست. جهاد عبارت است از آن تلاشي که در بـرابـر يک چالش خصمانـه از سوي طـرف مقابـل صورت مي‌گيرد؛ ايـن جهاد است. آن‌وقت معناي مديريت جهادي در اينجا اين است که توجّه بکنيد که حرکت علمي کشور و نهضت علمي کشور و پيشرفت علمي کشور مواجه است با يک چـالش خصمانـه، کـه در مقابـل ايـن چالش خصمانه شما که مديريد، شما که استاديد، شما که دانشجو هستيد، بايد بايستيد! اين شد حرکت جهادي و مـديـريت دستگاه؛ چـه مـديـريت دانشگاه، چـه مـديـريـت وزارت، چـه مـديـريـت هـر بخشي از بخش‌هاي گونـاگـون ايـن عرصة عظيم، خواهد شد مديريت جهادي. ما البتّه در گذشته، در يک دوراني، نمونه‌هاي نامطلوبي در دانشگاه داشتيم. کساني را در يک دانشگاه معتبر کشور داشتيم که جوان‌هاي نخبه را تشويق مـي‌کـردنـد بـه تـرک کشور! اينکه مکرّر مي‌گويند: فـرار مغزها، فـرار مغزها! آدم‌هايي داشتيم کـه دانشجوي نخبه را جستجو مـي‌کـردنـد، پـيـدا مي‌کردنـد، تشويق مي‌کردنـد به اينکه کشور را ترک کنند و بروند؛ در يک دوراني اين را داشتيم؛ ... اينها نبايد تکرار بشود! دانشگاه در اختيار کساني قرار نگيرد که پيشرفت علمي را به هيچ مي‌انگارند؛ به آن اهمّيت نمي‌دهند؛ دانشگاه در اختيار کسانـي قرار بگيرد که عاشق پيشرفت علمي کشورند؛ اهمّيت اين مسئله را براي سرنوشت اين ملّت و براي سرنوشت اين کشور درک مي‌کنند. اين عرض اصلي ما است؛ مخاطب اين مسئله، هم مسئولين دولتي هستند، هم مسئولين دانشگاه‌ها هستند، هم خود شما اساتيد هستيد؛ دانشگاه حرکتي را شروع کرده، نگذاريد اين حرکت متوقّف بشود؛ اين حرکت بايست ادامه پيدا کند و بايد مضاعف بشود. ... ما هنوز خيلي راه در پيش داريم تا به آن نقطه‌اي برسيم که از لحاظ علمي مورد نظر است؛ خيلي بايد تلاش کرد؛ خيلي بايد مجاهدت کرد.
از لحاظ کوتاه‌مدّت هم اعتقاد بنده اين است. يعني اين اعتقاد ناشي از کاري است که کارشناس‌ها و صاحب‌نظرها کرده‌اند که تحريم‌ها هم، که امروز مسئلة تحريم‌ها يکي از مسائلي است که در ذهن‌ها مطرح است، با پيشرفت علم بي‌اثر مي‌شود. ... اگر کشور مي‌خواهد تحريم‌ها که امروز ابزاري است در دست دشمنان ما براي تحقير ملّت ... [بي‌اثر شود]، با نگاه علمي به مسائل کشور، و توجّه به علم، و پيوند دادن علم و صنعت و کشاورزي ... تحريم‌ها بي‌اثر خواهد شد. و ما در اين زمينه‌ها ميدان کار برايمان بـاز اسـت و مـي‌تـوانـيـم کار کنـيـم؛ شـرکت‌هـاي دانش‌بنيان، يکي از اساسي‌تـريـن کارهـا در مقولـة همين اقتصاد مقاومتي است که مطرح شده و دربارة آن بحث شده است و مورد تأييد و تصديق همة اطراف مسائل کشور قرار گرفته است.4
سمّ مهلک 
تبديل دانشگاه‌ها به باشگاه‌هاي سياسي
من خواهش مي‌کنم از مديران دانشگاه‌ها و مسئولان گوناگون مديريتي که: دانشگاه را مرکز جوَلان سياسي و تلاش‌ها و فعّاليت‌هاي جناح‌هاي سياسي قرار ندهيد! سمّ مهلک حرکت علمي اين است که دانشگاه‌ها تبديل بشوند به باشگاه‌هاي سياسي! کاري که در يک دوره‌اي انجام گرفت. اين به‌معناي نفي حرکت سياسي در بين دانشجويان دانشگاه‌ها نيست؛ بنده هميشه مدافع و منادي کار سياسي دانشجوها و دانشگاهيان بـوده‌ام و هستم - الآن هـم معتقـدم - منتها نگاه سيـاسـي، مَشـرب سياسي، فهم سياسي و فعّاليت سياسي داشتن، يک حرف است و دانشگاه را و کلاس درس را و محيط علمي را جولانگاه کار سياسي قرار دادن، يک حرف ديگري است؛ اينها با همديگر تفاوت دارد! آرامش دانشگاه کمک‌کنندة به اين است که دانشگاه بتواند در زمينة مسائل علم - که اين‌همه اهمّيت دارد - کار خودش را انجام بدهد، وظيفة خودش را انجام بدهد، و اگر خداي ناکرده عکس اين بشود، اوّلين ضربه‌اي که خواهيم خورد! اين است که حرکت علمي در دانشگاه و به تبع آن در کشور متوقّف خواهد شد، يا کند خواهد شد؛ و عرض کرديم توقّف، به‌معناي عقب‌گرد است.4

رفع ترديد در پيشرفت علمي کشور با تور علمي
برخي از کساني که جايگاهي براي حرف زدن دارند و تريبون دارند، در اصل مسئلة پيشرفت علمي کشور ترديد مي‌کنند! ما اين را مصلحت نمي‌دانيم؛ يعني واقعاً از روي بي‌اطّلاعي است. بايد يک «تـور علمي»  بگذاريـم بـراي مسئولين در بخش‌هـاي مختلف. حالا بعضي از بخش‌هـا را دوستان بيان کردند؛ يکي از آقايان نانوفنّاوري را فرمودند - البتّه فقط نانوفنّاوري نيست - فرمودند چاهي حفر مي‌کنيم، به نم که مي‌رسد، آن را ول مي‌کنيم؛ نـه! دارنـد دنبال مي‌کنند. آن کساني که حفّار چـاه هستند، واقعاً دارنـد دنبال مي‌کنند، بـه جـاهـاي خـوبـي هم رسيدنـد. خب، [مثلاً] الآن پزشکي کشور، از جملة پيشرفته‌ترين پزشکي‌هاي دنيا است؛ مـا از علوم روز دنيا و مرزهـاي دانش دنيا در پزشکي، چندان عقب‌ماندگي نداريم؛ خيلي نزديک‌ايـم. در زمينه‌هـاي ديگر هـم همين‌جـور؛ همين دانش هسته‌اي، دانش سلّول‌هاي بنيادي، و کارهاي بزرگي از اين قبيل، فراوان است که ما پيشرفت‌هاي خيلي خـوبـي داشته‌ايـم. کسانـي که اطّلاع ندارند، خوب نيست ترديد بکنند. خب بروند مطالعه کنند، تماس بگيرند! و همين‌طور که عرض کرديم، يک گردش علمي بگذارند و به يک جاهايي برسند!.4
توجه و حمايت از تحقيقات علمي    

ضرورت استمرار و مدد رساني 
به نهضت علمي کشور   

مسئلة حرکت علمي کشور، به نظر من يک‌چيز اساسي است براي حيات آيندة ملّت ما و جامعة ما، بلکه به يک اعتبار براي حيات دنياي اسلام. ما سال‌ها است - شايد ده‌سال، دوازده‌سال است - که روي مسائل علم تکيه مي‌کنيم و پاسخ هم داده است؛ يعني حقيقتاً حرکت علمي و نهضت علمي در کشور شروع شده است و پيش‌رفته است و کارهاي بزرگي انجام گرفته است ... کار شروع شده است و واقعاً در دنيا هم شناخته شده اين حرکت علمي کشور و در واقع رونمايي شده از نهضت علمي کشور عزيز ما، لکن آنچه من را دچار دغدغه مي‌کند، اين است که ما اين حرکتمان هنوز به نقطة ثبات نرسيده است. ما مثل کساني هستيم که در يک سراشيبي تند، داريم به طرف بالا حرکت مي‌کنيم. بله! حرکت کرده‌ايم، پيش هم رفته‌ايم، کارهاي زيادي هم انجام گرفته است، امّا وسط راه‌ايم؛ به دلايل مختلف در نيمة راه‌ايم ... در اين سربالايي تند که داريم حرکت مي‌کنيم، اگر توقّف کرديم، اين توقّف با عقب‌گرد همراه خواهد بود؛ توقّف ديگر نيست. اگر حرکت ما از دوْر افتاد، بازگرداندن اين نهضت، اين حرکت، اين شتاب علمي مشکل‌تر خواهد بود؛ اين دغدغة ما است. من مي‌خواهم عرض بکنم: به اين حرکت علمي بايد با همة توان نيرو رساند، مدد رساند، بايد کار کرد؛ نبادا وضعيتي پيش بياوريم که اين حرکت متوقّف بشود.4

توليد علم و افزايش قدرت علمي
جدّي گرفتن پيشرفت علمي 
و ارتباط علم با فنّاوري  
من خواهش مي‌کنم از مسئولان وزارتخانه‌هاي مربوط، و از مسئولان دولتي ذي‌ربط که مرتبط با مسائل علم و دانشگاه و صنعت هستند، مسئلة پيشرفت علمي و ارتباط علم بـا فنّاوري در کشور را جدّي بگيرند؛ يعني نسبت بـه اين مسئله واقعاً هيچ کوتـاهـي صورت نگيرد. ايـن مسئله، مسئلة اساسي مـا است؛ يکي از اصلي‌ترين، اساسي‌ترين و فوري‌ترين مسائل ما است. کار تحقيقات به‌جاي خود، [امّا] در پژوهش‌ها و آنچه در اين زمينه لازم است انجام بگيرد، به نظر ما هيچ نبايستي کوتاهي صورت بگيرد4

    
   تدابير
     برون‌مرزي

· جهت‌گيري در جهان اسلام
· جهت‌گيري در مصاف با استكبار
· جهت‌گيري در سياست خارجي

· در قبال كشورهاي همسايه
· جهت‌گيري تحولي درجهان
جهت‌گيري در جهان اسلام
مردم‌سالاري اسلامي 
راه مقابله اساسي با دشمنان
رها شدن از «دغدغه بيداري اسلامي و نهضت دنياي اسلام»، علت اصلي تلاش جبهه استکبار براي به راه‌اندازي جنگ شيعه و سني [است.] ... و در تبيين راه‌هـاي مقـابـله اساسـي بـا دشمنـان، مـردم‌سـالاري اسلامـي، نسخـه‌اي شفـابخش و بي‌بديل[است]. ... ملت عـزيـز و شجاع ايـران، بـه فضل الهي، تـاکنون دشمـن را بـا «وحـدت و هوشياري و بصيرت»، ناکام گذاشته و بدون ترديد از اين پس نيز، همه حملات و توطئه‌هاي استکبار را بي‌نتيجه خواهد گذاشت و جبهه سلطه‌گران در نهايت در مقابله با بيداري اسلامي، قطعاً شکست خواهد خورد.2
وظيفة نخبگان سياسي و قدرتمندان حکومتي در ايجاد قدرت متشکل مسلمانان

عيد فطر، آن‌طوري که از مجموع آثار و بيانات صادرة از بـزرگان ديـن استفاده مي‌شود، يکي از مهم‌تـريـن خصوصياتش ايـن است که عيد امّت واحده است: «اَلَّذي جَعَلتَهُ لِلمُسلِمينَ عيدا»؛(بخشي از دعاي قنوت نماز عيد فطر) عيد همة مسلمانان است. معناي اين، نگاه امّت‌سازِ دين مقدّس اسلام و تعاليم پيامبر بزرگوار است. بسياري از تعاليم اسلامي را که انسان مشاهده مي‌کند، نشانه‌هاي تلاش براي ايجاد امّت واحده در آنها محسوس است. امروز امّت اسلامي متفرّق است، نه به‌معناي تفرّق نحله‌هاي(مذهب‌ها، گروه‌ها) مسلمان - که اين يک امر طبيعي است، منافاتي هم با تشکيل امّت واحده ندارد - و عقايد مختلف؛ نظرات گوناگون در زمينة مسائل اصولي و فروعي مي‌تواند باشد، درعين‌حال امّت واحده هم باشد.

آنچه امروز آحاد مسلمانان را از يکديگر جدا کرده است، سياست‌ها است، انگيزه‌هاي سياسي است، انگيزه‌هاي قدرت‌طلبانه است؛ کشورهاي مسلمان مي‌توانند از اين انگيزه‌ها عبور کنند. اين برعهدة نخبگان سياسي و قدرتمندان و دارندگان مناصب حکومتي در کشورهاي اسلامي است. اگر اين بشود، به‌معناي حقيقي کلمه، يک قدرتي به‌وجود خواهد آمد که از همة قدرت‌هاي متجاوز و مستکبر، برتر و فراتر خواهد بود؛ اگر اين بشود، کسي نخواهد توانست به يک کشور اسلامي زور بگويد؛ هيچ قدرتي نخواهد توانست از کشورهاي اسلامي و از دولت‌هاي مسلمان باج بطلبد؛ اگر با هم بـاشيم، اگر مـوارد مشترکمان را مـورد تـوجّه قـرار بـدهيـم و روي آن متمرکـز بشويـم، اگـر قدرت‌طلبي‌ها، خودخواهي‌ها، وابستگي‌ها، فسادها ما را از هم جدا نکند، قدرتي متشکّل خواهد شد که خواهد توانست از حقوق و حوائج آحاد يک و نيم ميليارد مسلمان دفاع کند و حمايت کند؛ که امروز متأسّفانه چنين چيزي نيست.10

وظيفة دنياي اسلام در حمايت از غزّه مظلوم

آنچه امـروز در مقـابـل چشم مـا قـرار دارد، قضايـاي غـزّه و فلسطيـن است. چـرا متجاوزان صهيونيست بـه صِـرف اينکه دستشان بـه سلاح مخرّب، به هواپيما، به موشک، به بمب و به آتش و باروت مي‌رسد، به خودشان حق مي‌دهند به مجموعة يک کشور اسلامي، يک کشور مسلمان، اين‌جور تعرّض و تجاوز کنند که دل هر بيننده‌اي را در دنيا مي‌سوزانـد؟! ديـديـد تظاهرات را در کشورهاي غربي؛ البتّه اين به آن اندازه‌اي است که سانسورهاي پنهان تبليغات عمومي اجـازه مي‌دهـد کـه مـردم مطّلع بشـونـد. سـانسورهـاي پنهـان نمـي‌گذارنـد [مـردم‌] حقايـق را بفهمند. حقيقت، بسيار تلخ‌تر و دلخراش‌تر است از آنچه رسانه‌هاي دنياي غـرب از قضايـاي غـزّه منعکس مي‌کنند؛ درعين‌حال، شما ببينيد همين‌[قدر]، چطور دل‌هاي مردمي را در کشورهايي که از اسلام هيچ بهره‌اي هم ندارند، تکان مي‌دهد؛ حادثه، اين‌قدر تلخ است! اين‌قدر دلخراش است!

امّا دنياي اسلام، امروز اين توان را ندارد که در مقابل ايـن تجاوز، در مقابل ايـن سبعيت،(درندگي‌) ايـن خون‌آشامي، که از صهيونيست‌هـا سر مي‌زند، از خود عکس‌العمل نشان بدهد و آن را متوقّف کند! لذا مردم غزّه تنها مي‌مانند. قدرت‌هاي مستکبر هم که از حضور صهيونيسم در قلب خاورميانه راضي‌اند و مقاصد قدرت‌طلبانه‌اي را از اين راه دنبال مي‌کنند، نه فقط حمايت از مظلوم نمي‌کنند، بلکه بـا کمـال وقـاحت از ظالم حمايـت مي‌کنند. اينجـا وظيفـة دنيـاي اسـلام اسـت کـه يـک          کاري بکند.10

پيام جمهوري اسلامي 
به دنياي اسلام و دولت‌هاي اسلامي

پيام ما به دنياي اسلام، به دولت‌هاي اسلامي اين است که:
1 - از توان خودتان، از توانايي‌هاي عمومي  و ملّي و دولتي خودتان استفاده کنيد، از مظلوم حمايت کنيد؛ بفهمانيد به دشمنان که دنياي اسلام در مقابل سبعيت و تجاوز آرام نمي‌نشيند؛ پيام ما بـه دولت‌هـاي اسلامـي ايـن است. مـا بـا همة اختلاف‌نظرهـايـي که ممکن است بـا بـرخـي از دولت‌هاي اسلامي در زمينه‌هاي گوناگون سياسي و غير سياسي داشته باشيم، امّا همه بايد در اين امر از همة آن اختلاف‌نظرها صرف‌نظر کنند. بخشي از امّت اسلامي در قالب يک ملّت مظلوم در چنگال يک گرگ خون‌خوار و خون‌ريزي دست‌وپا مي‌زند؛ همه بايد به کمک او بشتابند؛ اين حرف ماست. امروز مسئلة غزّه، مسئلة اوّل دنياي اسلام است. اين[است‌] که پيغمبر( فرمود: «مَن اَصبَحَ وَ لَم يهتَمَّ بِاُمورِ المُسلِمين فَلَيسَ بِمُسلِم»؛(علل‌الشرائع، ص ۱۳۱)؛[هرکه صبح کند و اهتمامي به امور مسلمانان ندارد، پس مسلمان نيست.] اهتمام به اين امر، در صدر اهتمامات همة دنياي اسلام بايد قرار بگيرد. آحاد مردم، ملّت‌ها، دولت‌ها بالخصوص، مسئولان کشورها، مسئولان دولت‌ها بايستي همه به فکر بيفتند. دو کار بايد انجام بگيرد: يک کار کمک به مظلوم است؛ که اين کمک به مظلوم به معناي فراهم کردن امکانات حياتي آنهاست. امروز آنها به غذا احتياج دارند،            به دارو احتياج دارند، به بيمارستان احتياج دارند،          به آب احتياج دارند، به برق احتياج دارند، به بازسازي منازلشان و شهرشان و مسکنشان احتياج دارند، دنياي اسلام موظّف است اينها را فراهم کند. اينهـا بـه سـلاح هـم احتياج دارنـد؛ دشمن مي‌خواهد دست اينها را از سلاح خالي کند، تا هـروقت اراده کـرد و ميلش کشيـد - سرِ يک بهانه‌اي يـا بي‌بهانه - بـه اينها حمله کند؛ اينها هم هيچ نتوانند از خودشان عکس‌العمل نشان بدهند؛ دشمن ايـن را مـي‌خـواهـد. بـايـد در مقابل ايـن خواست ناحقّ دشمن، عزم دنياي اسلام خودش را نشان بدهد. اين کار اوّلي است که بايستي انجام بگيرد که کمک به مظلوم است: «وَ لِلمَظلومِ عَونا»؛(نهج‌البلاغه، نامة ۴۷) عون مظلوم باشيد، کمک مظلوم باشيد. اين کمک، کمکي است که به عهدة همة دنياي اسلام است. ما به دولت‌هاي مسلمان از همين‌جا - سفراي دولت‌هاي مسلمان اينجا حضور دارنـد - مي‌گـوييم: بياييد بـر سرِ کمک‌رساني بـه مـردم غزّه و غلبة بر موانعي که رژيم صهيونيستي در سرِ اين راه به‌وجود آورده است، باهم همدست بشويم، باهم کار کنيم و انواع و اقسام کمک‌هارا به اينها برسانيم.

2- وظيفة دوّمي که وجود دارد، مقابله و معارضة با کساني است که ايـن ظلم، ايـن ستم بزرگ تاريخي، ايـن نسل‌کشي، ايـن بـي‌حيايي و بي‌شرمي در جنايت و آدمکشي، از آنها دارد سر مي‌زنـد؛ که انسان واقعاً حيرت مي‌کند از بي‌شرمي اينها، که بـراي کشتن مـردم غير نظامي توجيه و استدلال و منطق ارائه مي‌دهند؛ اين‌قدر بي‌شرمند! براي کشتن بچّه‌هاي کوچک، کودکان معصوم و مظلوم استدلال مطرح مـي‌کنند؛ ايـن‌قـدر اينها وقيح‌اند! اينهايي که اين جنايت را دارند مي‌کنند، جاني‌اند، مباشرين جنايت‌اند، امّا فقط اينها تنها نيستند. امروز هرکسي از صهيونيست‌ها حمايت مي‌کند، اعمّ از مسئولين کشورهاي مستکبر مثل آمريکا و انگليس و غيرهم، يا مجامع عمومي مثل سازمان ملل و امثال اينها، که به نحوي يا با سکوت خود، يا با اظهارات خود و بيانات خود و حرف‌هاي غير منصفانة خود، از اينها حمايت مي‌کند، در اين قضيه شريک جرم است.  همة دنياي اسلام، همة دولت‌هاي اسلامي، همة آحاد ملّت‌هاي مسلمان موظّف‌اند با اينها معارضه کنند، مقابله کنند، ابراز برائت کنند، از اينها ابراز نفرت بکنند، آنها را به خاطر اين موضع‌گيري‌ها ملامت کنند، اين وظيفة عمومي است؛ بايد آنها را منزوي کنند، و اگر مي‌توانند برخورد اقتصادي بکنند، بـرخـورد سيـاسـي بکنـنـد؛ ايـن وظيفـة امّت اسلامي است.10

جهت‌گيري در مصاف با استكبار
توانمندي عراق در مقابله با آتش‌افروزان
پشت پرده فتنه‌انگيزي و آتش‌افروزي در عراق، قدرت‌هاي غربي سلطه‌گر و در رأس آنها رژيم آمريکا قرار دارند و جمهوري اسلامي ايران ضمن مخالفت شديد با هرگونه دخالت آمريکا در مسائل داخلـي عـراق، معتقد است مـردم و دولـت و مرجعيت ديني اين کشور توانايي پايان‌دادن به اين آتش‌افروزي را دارند.1
توطئه‌هاي آمريکا 
در نفي حاکميت نظام مردم سالاري عراق
در قضيه عـراق، قدرت‌هـاي سلطه‌گر غـربـي و بـه‌طور مشخص رژيـم ايالات متحده آمريکا، درصدد سوء استفاده از جهالت‌هـا و تعصب‌هـاي تعدادي عوامل بي‌اختيار هستند. ... هدف اصلي از قضاياي اخير در عـراق، محروم کـردن مـردم ايـن کشور از دستاوردهايي است که عليرغم حضور و دخالت آمريکا بدست آورده‌انـد، که مهمترين آن، حاکميت نظام مـردم سالاري است. ... آمريکا از روال کنوني در عـراق يعني بـرگزاري انتخاباتي بـا مشارکت خـوب مـردم و تعيين گزينه‌هـاي مورد اعتماد مـردم، راضي نيست. زيـرا آمريکا بـه دنبال آن است که عراق تحت سلطه قرار گيرد و افراد گوش به فرمان آمريکا، حاکم باشند.1
الحاق عراق به اردوگاه آمريکا  
به بهانه جنگ شيعه و سني
آنچه که در عراق روي داده است، جنگ شيعه و سني نيست. بلکه نظام سلطه با استفاده از پس مانده‌هاي رژيم صدام به‌عنوان مهره‌هاي اصلي و عناصر تکفيري متعصب به‌عنوان پياده نظام، تلاش براي برهم زدن ثبات و آرامش عراق و تهديد تماميت ارضي اين کشور دارد. ... عوامل اصلي فتنه در عراق، با سني‌هاي مؤمن و معتقد به استقلال عراق همان اندازه خصومت دارند که با شيعه دشمن هستند. ... دعواي اصلي در عراق ميان کساني است که مي‌خواهند عراق به اردوگاه آمريکا ملحق شود و کساني که خواهان استقلال عراق هستند. ... خود عراقي‌ها، قادر به مقابله بـا ايـن آتش‌افروزي و از بين بـردن آن هستند. ... مـا بـا دخالت آمريکايي‌هـا و ديگران در مسائل داخلي عراق به‌شدت مخالف‌ايم و آن را تأييد نمي‌کنيم. زيرا معتقديم دولت و ملت عراق و مرجعيت ديني ايـن کشور تـوانـايـي تمام کردن ايـن فـتـنـه را دارنـد و ان شـاءالله آن را تمـام خواهند کرد.1
ضرورت بيداري و اتحاد 
در مقابله با رژيم صهيونيستي
حوادث تأسف بار غزه و کشتار بيرحمانه مردم بـه‌ويژه زنـان و کودکان فلسطيني ... و مسائل غـزه واقعاً مصيبت‌بـار است و رژيـم صهيونيستي بـا سوءاستفاده از غفلت دنياي اسلام، ايـن فجايع را مـرتکب مـي‌شـود. ... کشتار مـردم غـزه به دست صهيونيست‌هاي غاصب، بايد دولت‌ها و ملت‌هاي اسلامي را به خود بياورد تا دست از اختلاف بردارند و با يکديگر متحد شوند.7
غزّه  مظلوم و مقاوم
 و وظيفة همگان در تجهيز ملّت فلسطين

سه نکته در باب مسئلة غزّه گفتني است: ...

1- آنچه امروز سردمداران رژيم صهيونيست انجام مي‌دهند، يک نسل‌کشي است؛ يک فاجعة عظيم تاريخي است، و مجرم و پشتيبانـان مجـرم بـايـد در سطح جهانـي محکوم بشونـد و بـايـد مجازات بشونـد. مجازات اينها چيزي است که سخنگويـان ملّت‌هـا و مصلحان عالم و دلسوزان عالم بـايـد مطالبه کنند؛ مـرور زمـان هم شامل آن نمي‌شود. بايد مجازات بشوند؛ چه در رأس قدرت باشند، چه آن‌وقتي که از قدرت برکنار شدند و سقوط کردند؛ هم مرتکبان اين جنايات، هم آن کساني که دارند علناً از اينها پشتيباني مي‌کنند که در خبرها مي‌شنويد و مي‌بينيد. ...

2- قدرت تحمّل و مقاومت مردمي را که پاي حرف حقّ خودشان ايستاده‌اند، ببينيم. مـردمـي محصور از همه‌طرف، در يک نقطة کـوچک و محدود: دريا به‌رويشان بسته، خشکي به رويشان بسته، مـرزهـا تمـامـاً بـه روي آنها بسته؛ آب آشاميدني‌شان، بـرقشان، امکانـاتشان غيرر قـابـل اطمينان، همه از دشمني دشمن و از حملة دشمن و هيچ‌کس هم به آنها کمک نمي‌کند. اين مردم در مقابل يک دشمن مسلّحِ خبيثِ بي‌رحمي مثل رژيم صهيونيست و رؤساي پليد و خبيث و نجس آن رژيم قـرار گـرفتـه‌انـد و آنهـا هم بـدون هيچ ملاحظه‌اي شب‌وروز دارند مي‌کوبند؛ [امّا] اين مردم ايستاده‌اند، مقاومت مي‌کنند؛ اين درس است. اين نشان مي‌دهد که قدرت مقاومت انسان، قدرت ايستادگي يک مـادر که فـرزنـد خـود را در مقابل خود کشته مي‌بيند [يا] يک زن که همسر يا برادر و پدر خود را زير فشار مي‌بيند، از آنچه ما در ذهن خودمان تصوّر مي‌کنيم، بـه‌مراتب فـراتـر است. قدرت خـودمـان را بشناسيم. انسان‌هـا ايـن‌جور قدرتمندند، اين‌جور مي‌توانند ايستادگي کنند؛ که يک عدّه مردم - حدود يک ميليون‌وهشتصد هزار انسان - در چهارصد پانصد کيلومتر مربع زمينِ محصور و محاط، که باغشان را مي‌زنند، دکّانشان را مي‌زنند، خانه‌شان را مي‌زنند، راه تجارت روي آنها بسته است، راه دادوستد بسته است، اين‌جور هم مورد تهاجم‌اند، در عين حال ايستاده‌اند؛ اين نشان‌دهندة مبلغ و ميزان قدرت مقاومت يک ملّت است. و من به شما عرض بکنم که سرانجام هم به توفيق الهي و به اذن الهي، اينها بر دشمن پيروز خواهند شد. کمااينکه تا همين حالا هم دشمن متجاوز، مثل سگ پشيمان است از کاري که انجام داده است، گير کرده، نمي‌داند چه کار کند: برگردد، آبرويش مي‌رود؛ ادامه بدهد، کار براي او روزبه‌روز سخت‌تر مي‌شود؛ لذا شما مي‌بينيد آمريکا و اروپا و همة مجرمان عالم دست‌به‌دست هم داده‌اند که اين آتش‌بس تحميلي را بر مردم غزّه تحميل کنند، براي اينکه او را نجات بدهند. تا الآن هم گـيـرکـرده، بـعـد از ايـن هـم هميـن[طور]      خواهد بود. ...

3- سردمداران سياسي استکبار مي‌گويند: بـايـد حماس و جهاد را خلع سلاح کنيم. يعني چه خلع سلاح کنيم؟ يعني حالا اينها يک تعدادي موشک دارند که در مقابل حملات بي‌امان دشمن لااقل از خودشان مختصر دفاعي بکنند، [امّا] همين را هم بايد از آنها بگيريم؛ اصلاً بايد فلسطين - از جمله غـزّه - جـوري بـاشـد کـه هـر وقـت دشمـن صهيونيست اراده کرد بتواند حمله کند، بتواند هر آتشي روشن کند، آنها هم اصلاً نتوانند از خودشان دفاع کنند؛ اينها اين را مي‌خواهند! رئيس‌جمهور آمريکا، فتوا صادر کرده است که بايد مقاومت خلع سلاح بشود! بله، معلوم است؛ مي‌خـواهيد خلع سلاح شود تـا همين مقدار ضربـه‌اي را هم که در مقابل ايـن‌همه جنايت وارد مي‌کند، نتوانـد وارد کند؛ مـا عـرض مي‌کنيم بـه‌عکس، همة دنيا و بـه‌خصوص دنياي اسـلام، موظّف‌انـد هـرچـه مي‌توانند به تجهيز ملّت فلسطين کمک کنند.9

عزم راسخ ملّت ايران 

در ميدان‌ دفاع از مظلومان غزّه  

ملّت ايران بحمدالله‌ نشان داده است که در اين ميدان‌ها[در مقابله با تجاوز استکبار و صهيونيست‌ها] با عزم راسخ مي‌ايستد؛ اين را نشان داده‌ايم. ملّت ايران در قبال اين تجاوز، در قبال اين خباثت و دشمني دچار رودربايستي با کسي نمي‌شود؛ دچار ملاحظة اين قدرت و آن قدرت و اين شخصيت و آن شخصيت نمي‌شود؛ حرف خود را صريح مي‌زند. ديديد روز جمعة آخر ماه مبارک رمضان، ملّت ايران در آن هواي داغ، با زبان روزه، مرد و زن در سرتاسر کشور به عرصة جامعه و خيابان‌ها آمدند و صداي بلند خود را به گوش دنيا رساندند. اين يک کار لازم و واجبي بود که ملّت ايران از عهده‌اش برآمد؛ هر کار ديگري هم لازم باشد، اين ملّت ملّتِ مستحکم و ايستاده‌اي است. و ان‌شاءالله‌ اهـداف و آرمـان‌هـاي ايـن ملّـت و اهـداف و آرمان‌هاي والاي امّت اسلامي به توفيق الهي و به کوري چشم دشمنان محقّق خواهد شد.10
افزايش نفرت ملت‌ها از آمريکا
هيچ‌کس در دنيا نيست که آمريکايي‌ها را از مشارکت با جنايات و نسل‌کشي رژيم «غاصب، گرگ‌ صفت، قاتل، کافر و ظالم صهيونيست» در غزه مبرّا بداند. بنابرايـن، آمريکايي‌ها اکنون در موضع ضعف بيشتري قـرار دارنـد. ... منطق فلسطيني‌ها در قضيه آتش‌بس[غزه] درست است. آنها مي‌گويند: قبول آتش‌بس، بـه معناي اين است که رژيـم خون‌خوار و درّنـده صهيونيست، هر فاجعه‌اي خـواست بيافـريند و بعد بـدون هيچ تاواني، اوضاع به روز قبل از حمله، يعني محاصره شديد و ادامه فشارها برگردد. ... همانگونه که فلسطيني‌ها مي‌گويند، براي اين همه جنايت، بايد تاواني وجود داشته باشد که پايان محاصره غزه است و هيچ انسان منصفي نمي‌تواند اين خواسته بر حق را نفي کند.11
جهت‌گيري در سياست خارجي
جايگاه دستگاه ديپلماسي هوشمندانه و فعال
يک ديپلماسي هوشمندانه و فعال مي‌تواند دستاوردهاي بسيار مهم سياسي، اقتصادي، انساني و اجتماعي به همراه بياورد که با هيچ حرکتي از جمله جنگ‌هاي پرهزينه و پرخطر نيز حاصل نمي‌شود و اين واقعيت نشان دهنده وزن و جايگاه دستگاه ديپلماسي در مجموعه مديريت يک کشور است. ... رويدادهاي چندين سال اخير در منطقه نشان دهنده واقعيت ياد شده[است]. ... قدرت‌هايي تلاش کردند با زور و اسلحه منافع خود را تأمين کنند که نـاکام مانـدنـد. امـا کساني بـا ظرافت، هـوشمندي و تحرک، تـوانستند منافـع خـود را به‌خوبي تأمين کنند. ... در مسئله سياست خارجي، دستگاه‌هاي ديگري هم مؤثراند. اما وزارت خارجه بـه‌عنوان يک سـازمـان مـوظـف و ارتش منظم، مسئوليت اصلي را بر عهده دارد.11
الزامات ديپلماسي موفق  
از شروط و لوازم ديپلماسي موفق، ... 

1- تعيين دقيق و صريح هدف‌هاست ... برخي اهداف، آرمان‌هاي بزرگ و ملي هستند، برخي راهبردي و منطقه‌اي به شمار مي‌روند و بعضي ديگر مقطعي و موضعي هستند که اين اهداف در همه سطوح بايد دقيقاً مشخص باشد تا همة عناصر فعال در ديپلماسي در ستاد و صف، وظايف خود را به‌خوبي بدانند. ...
 2- سازماندهي مناسب، شرط دوم ديپلماسي موفق[است]. ... اين سازماندهي بايد با نگاه به اهداف و با توجه به قابليت‌ها انجام شود. ... 
3- برخورداري از عناصر با صلاحيت شرط ديگر يک ديپلماسي موفق[است]. ... مفهوم «صلاحيت‌هـاي ديپلماتيک»، عناصري همچون «هوش و مهارت ديپلماتيک»، «انعطاف در جاي لازم»، «نفـوذنـاپـذيـري در مـواقـع ضـروري»، و «پايبندي صادقانه و عميق به اهداف» مورد [نظر است]. ... هوش ديپلماتيک: ... اين ويژگي انسان را قادر مي‌سازد اهداف و حرکات طرف‌هاي مقابل را در مذاکرات و تعاملات پيش‌بيني کند و حرکات خود را با توجه به آنها، برنامه‌ريزي و عملياتي سازد. ... «مهارت ديپلماتيک»: استفاده به‌موقع و به‌جا از انعطاف و اقتدار[است]. ... معناي ديگر اين ويژگي، نرمش قهرمانانه است که صلح امام حسن مجتبي( پرشکوه‌ترين نمونه تاريخي آن به شمار مي‌رود. ... نرمش قهرمانانه، برخلاف برخي تفاسير، معناي واضحي دارد که نمونة آن در مسابقه کشتي نمايان است در اين مسابقه که هدف آن شکست دادن حريف است. اگر کسي قدرت داشته باشد، اما انعطاف لازم را در جاي خود به‌کار نگيرد، قطعاً شکست مي‌خورد. اما اگر انعطاف و قدرت را به موقع مورد استفاده قرار دهد، پشت حريف را به‌خاک مي‌نشاند. ... «پايبندي  عميق و صادقانه به آرمان‌ها و اهداف»: اگر کسي بدون ايمان و باور عميق به اهداف، در عرصه ديپلماسي فعال باشد، قطعاً نمي‌تواند موفق شود. ... واقعيت اين است که ميدان ديپلماسي عرصه پنجه انداختن است و اگر کسي بدون اعتقاد راسخ به هدف، به اين کار اقدام کند يا در همان موقعيت و يا در نهايت، شکست خواهد خورد. ...
4- تحرک فراوان و بي‌وقفه شرط ديگر و از لوازم ديپلماسي موفق[است]. ... تحرک بالا لازمه لاينفک ديپلماسي است و بايد مورد توجه جدي قرار داشته باشد.11
حدود تعامل با دنيا

[در]تعامل با جهان ... دو استثنا وجود دارد: رژيم صهيونيستي و آمريکا. ... رابطه با آمريکا و مذاکره با اين کشور، به جز در موارد خاصي، براي جمهوري اسلامي، نه تنها هيچ نفعي ندارد، بلکه ضرر هم دارد و کدام عاقلي است که دنبال کار بي‌منفعت برود؟! ... عده‌اي اين‌جور وانمود مي‌کردند که: اگر با آمريکايي‌ها دور ميز مذاکره بنشينيم، بسياري از مشکلات حل مي‌شود. البته ما مي‌دانستيم اين‌جور نيست. اما قضاياي يک سال اخير، براي چندمين بار، اين واقعيت را اثبات کرد. ... در گذشته، ميان مسئولان ما و مسئولان آمريکا، هيچ ارتباطي نبود. اما در يک سال اخير، به‌خاطر مسائل حساس هسته‌اي و تجربه‌اي که مطرح شد انجام بشود، بنا شد مسئولان تا سطح وزارت خارجه تماس‌ها، نشست‌ها و مذاکراتي داشته باشند، اما از اين ارتباطات، نه تنها فايده‌اي عايد نشد، بلکه لحن آمريکايي‌ها تندتر و اهانت آميزتر شد و توقعات طلبکارانه بيشتري را در جلسات مذاکرات و در تريبون‌هاي عمومي بيان کردند. ... البته مسئولان ما در نشست‌ها در جواب طلبکاري آنها، جواب‌هاي قوي‌تر و گاهي گزنده‌تر دادند. اما در مجموع معلوم شد مذاکره برخلاف تصورات برخي‌ها، به‌هيچ چيز کمک نمي‌کند. ... آمريکايي‌ها نه تنها دشمني‌ها را کم نکردند، بلکه تحريم‌ها را هم افزايش دادنـد! البته مي‌گويند: ايـن تحريم‌هـا، جديد نيست. امـا در واقع جـديـد است و مذاکره   در زمينة تحريم هم، فايده‌اي نداشته است. ... البته در زمينه ادامه مذاکرات هسته‌اي، منع نمي‌کنيم و کاري که دکتر ظريف و دوستانشان شروع کردند  و تا امروز هم خوب پيش‌رفتند، دنبال مي‌شود. اما اين، يک تجربه ذي‌قيمت ديگر براي همه بود که متوجه شويم نشست و برخاست و حرف زدن با آمريکايي‌ها، مطلقاً تأثيري در کم کردن دشمني آنها ندارد و بدون فايده است.11

ضررهاي ناشي از مذاکره با آمريکايي‌ها
مذاکره با آمريکايي‌ها، ... اين کار، ما را در افکار عمومي ملت‌ها و دولت‌ها به تذبذب متهم مي‌کند و غربي‌ها با تبليغات عظيم خودشان، جمهوري اسلامي را دچار انفعال و دوگانگي جلوه مـي‌دهنـد. ... همچنيـن ضـرر ديـگر نشـسـت و برخاست با آمريکا ايجاد زمينه براي طرح توقعات جـديـد از سوي آنهاست. ... تـا وقتي وضع کنوني يعني دشمني آمريکا و اظهارات خصمانه دولت و کنگره آمريکا درباره ايران ادامه دارد، تعامل با آنها نيز هيچ وجهي ندارد.11

جهت‌گيري در قبال كشورهاي همسايه
خاموشي فتنه در عراق به توفيق الهي
مسئلة منطقـه ... و مسئلة عـراق، ... کـه در حقيقت فتنه است و ان‌شاءالله به توفيق الهي مردم مؤمن عراق خواهند توانست اين فتنه را خاموش کنند و از بين ببرند. و ان‌شاءالله ملّت‌هاي منطقه، روزبه‌روز رو به رشد و اعتلاي مادّي و معنوي پيش خواهند رفت.5
خنثي‌سازي فتنه عراق
ان‌شاءالله با تعيين نخست‌وزير جديد عراق، گره کارها باز و دولت تشکيل مي‌شود تا بتواند کار کند و به کساني که قصد فتنه در عراق داشته و دارند، درس خوبي بدهد.11
جهت‌گيري تحولي درجهان

جنگ تروريسم و دلبستگان به غرب 
با طرفداران استقلال ملت‌ها
آنچه در عراق مي‌گذرد، جنگ «تروريسم و دلبستگان به غرب» با «مخالفان تروريسم و طرفداران استقلال ملت‌ها» است. ... دشمنان اسلام امروز بر روي ايجاد جنگ‌هاي داخلي ميان ملت‌ها سرمايه‌گذاري کرده‌اند تا مردم را با عناوين قومي و مذهبي به جان يکديگر بياندازند. ... در عراق، دنباله‌ها و تفاله‌هاي رژيم صدام به همراه عده‌اي انسان‌هاي غافل، جاهل و دور از فهم و معنويـت، دست بـه جنايت مـي‌زنـنـد        و دشمنان، اين حوادث را جنگ شيعه و سني مي‌نامند. اما اين فقط يک آرزوست. ... آنها به دروغ حوادث عراق را جنگ شيعه و سني مي‌نامند. امـا ايـن جنگ، جنگ تروريسم با مخالفان تروريسم، جنگ دلبستگان به اهداف آمريکا و غرب با طرفداران استقلال ملت‌ها و جنگ انسانيت با بربريت و وحشيگري است. ... ملت‌ها بايد هوشيارانه اين تحرکات را زيرنظر داشته باشند و بدانند دشمن براي از بين بردن استقلال و عزت مسلمانان، از هيچ کاري ابا ندارد.2

سازوکار جمهوري اسلامي 
براي نابودي رژيم صهيونيستي

بعضي از مسائل امروز که با اينها مواجه هستيم، مسائل مربوط به محيط پيراموني ماست، مسائل منطقه است. مسائل منطقه از مسائل کشور جدا نيست؛ که يک مسئلة اساسي و مهم امروز، همين مسئلة فلسطين و مسئلة غزه است. خب! مسائل غزه و مصائبي که بر مردم غزه امروز دارد مي‌گذرد - که اين‌‌جور کارها سابقه هم دارد - از دو منظر بايد مورد توجه قرار بگيرد: يک منظر اين است که اين نشان‌‌دهندة واقعيت رژيم صهيونيستي است؛ رژيم صهيونيستي اين است؛ اين به نظر من آن بخش نه‌‌چندان مهم مسئله است. رژيم صهيونيستي يک رژيمي است که از اولِ تولد نامشروع خود، بنا را گذاشته است بر خشونت آشکار، انکار هم نمي‌کنند؛ بنا را گذاشتند بر مشت آهنين، همه جا هم مي‌گويند، افتخار هم مي‌کنند، سياستشان هم همين است. از سال ۱۹۴۸ که اين رژيم جعلي به‌‌طور رسمي به‌‌وجود آمد تا امروز، ۶۶ سال است که سياست رژيم صهيونيستي همين است. البته تا قبل از اينکه اين رژيم رسماً هم شناخته بشود و استعمارگرها آن را بر دنيا و بر منطقه تحميل کنند، صهيونيست‌‌ها در فلسطين جنايت‌هاي زيادي کردند؛ لکن اين ۶۶ سال، به‌‌عنوان يک نظام سياسي هر کار توانستند انجام دادنـد و هـر خشونتي که   به ذهن مي‌گنجيد که يک دولت مي‌تواند نسبت به يک مردمي انجام بدهد، اينها انجام دادند؛ هيچ ابايي هم ندارند؛ اين واقعيت رژيم صهيونيستي است؛ علاجي هم ندارد جز از بين رفتن اين رژيم. از بين رفتن رژيم صهيونيستي هم به‌‌هيچ‌‌وجه به معناي قتل‌‌عام کردن مردم يهودي در آن منطقه نيست؛ يعني اين منطقي که امام بزرگوار مطرح کردند که «اسرائيل بايد از بين برود»،(صحيفة امام، ج ۱۵، ص‌‌۱۳۰) يک منطق انساني است؛ ما سازوکار عملي آن را هم به دنيا ارائه کرديم، که کسي هم نتوانست هيچ ايراد منطقي بگيرد. ما گفتيم: از اين مردمي که در اين منطقه زندگي مي‌کنند و اهل اينجا هستند و متعلـق بـه خـود اينجا هستند، يک نظرسنجـي     و نظرخواهي بشود؛ يعني يک رفـرانـدمـي انجام بگيرد، رژيم حاکم بر اين منطقه را رفراندم معين کند، مردم معين کنند؛ معناي از بين رفتن رژيم صهيونيستي يعني اين؛ سازوکار آن اين است؛ يک کاري است که منطق امروز دنيا آن را درک مي‌کند و مي‌فهمد و مي‌‌پسندد و کاري است عملي. ما حتي شکل آن را هم در ارتباط با سازمان ملل و بعضي از مراجع بين‌‌المللي تعيين کرديم و ابراز کرديم، محل بحث هم واقع شد؛ يعني اين رژيم وحشي و گرگ‌‌صفت که سياستش اين است که با مشت آهنين، با بي‌‌رحمي و سنگ‌‌دلي با مردم رفتار بکند و آدم‌‌کشي و کودک‌‌کشي و حملة به مناطق و ويرانگري اصلاً برايش مهم نيست و انکار هم نمي‌کند، علاجش جز از بين رفتن و نابود شدن نيست؛ که اگر ان‌شاءالله آن روز فرارسيد و نابود شد، که چه بهتر.8

مقاومت مسلحانه 
تنها راه مقابلة با رژيم صهيونيستي

تا وقتي که اين رژيم جعلي[صهيونيستي] سرِپا است و نابود نشده است، علاج چيست؟ علاج، مقاومت قاطع و مسلحانة در مقابل اين رژيم است؛ در مقابلة با رژيم صهيونيستي، بايد از سوي فلسطيني‌‌ها دست قدرت نشان داده بشود. کسي گمان نکند که اگر چنانچه موشک‌هاي غزه نبود، رژيم صهيونيستي کوتاه مي‌‌آمد؛ نخير! حالا شما نگاه کنيد ببينيد در کرانة باختري چه مي‌کنند!؟ در کرانة باختري که موشکي وجود ندارد، سلاحي وجود ندارد، تفنگي وجود ندارد؛ آنجا تنها ابزار و سـلاح مـردم، سنگ اسـت؛ ببينيـد آنجـا رژيـم صهيونيستي  دارد چـه‌‌کار مي‌کند: هرچه از دستش بر بيايد، خانه‌‌هاي مردم را خراب مي‌کند، باغ‌هاي مردم را خراب مي‌کند، زندگي مردم را نابود مي‌کند، آنها را به خواري و ذلت مي‌کشاند، تحقير مي‌کند؛ اگر لازم شد آب را رويشان مي‌بندد، برق را رويشان مي‌بندد؛ کسي مثل ياسر عرفات را که اين‌‌همه با صهيونيست‌‌ها همراهي کرد، نتوانستند تحمل کنند، محاصره‌‌اش کردند، تحقيرش کردند، مسمومش کردند، نابودش کردنـد. اين‌‌جور نيست کـه اگـر چـنـانـچـه دسـت قـدرت در مقابـل صهيونيست‌‌ها نشان ندهيم، آنها به کسي رحم کنند، ملاحظة کسي را بکنند، حق کسي را رعايت کنند، ابداً! تنها علاجي که تا قبل از نابودي اين رژيم وجود دارد عبارت است از اينکه فلسطيني‌‌ها بتوانند قدرتمندانه برخورد کنند؛ اگر قدرتمندانه برخورد کردند، احتمال اينکه طرف مقابل - که همين رژيم گرگ‌‌صفتِ خشن است - کوتاه بيايد، وجود دارد؛ کمااينکه الآن دارند با همة توان دنبال آتش‌‌بس مي‌گردند؛ يعني بيچاره شدند. آدم‌‌کشي مي‌کند، کودک‌‌کشي مي‌کند، قساوت بيرون از حد و اندازة معقول بشري نشان مي‌دهد، اما در عين حال عاجز هم هست؛ يعني در يک محذور، در يک گرفتاري سخت گرفتار است؛ لذا دنبال آتش‌‌بس است. لذا بنده عقيده‌‌ام اين است، اين اعتقاد ماست که کرانة باختري هم مثل غزه بايد مسلح بشود. دست قدرت [لازم است]. کساني‌‌که علاقه‌‌مند به سرنوشت فلسطين‌اند، اگر مي‌توانند کاري بکنند، کار اين است؛ در آنجا هم بايد مردم را مسلح کنند. تنها چيزي که ممکن است از محنت فلسطيني‌‌ها بکاهد، عبارت است از همين که دست قدرت داشته باشند، بتوانند قدرت‌‌نمايي بکنند؛ والا با برخورد رام و مطيع و سازش‌‌کارانه، هيچ کاري به نفع فلسطيني‌‌ها انجام نخواهد گرفت و از خشونت اين موجود خشن و خبيث و گرگ‌‌صفت چيزي کاسته نخواهد شد.8
غزّه، قضية اوّل دنياي انسانيت

امروز قضية اوّل جهان اسلام قضية غزّه است؛ شايد بشود گفت قضية اوّل دنياي انسانيت، قضية غـزّه اسـت. سگ هـاري و گـرگ درنـده‌اي بـه انسان‌هـاي مظلوم حمله کـرده است؛ چـه کسي مظلوم‌تـر از کودکان معصومي که در ايـن حملات جـان خـود را مظلومانـه از دست دادند؟ چه کسي مظلوم‌تر از مادراني که فرزندان خودشان را در آغـوش خودشان گرفتند و بـه چشم خـود مرگ و پـرپـر زدن آنها را مشاهده کردنـد؟ رژيمِ غاصبِ صهيونيستِ کافـر، دست بـه چنين جنايـاتـي زده است امـروز در مقابـل چشم بشريت و انسانيت؛ بشريت بايد عکس‌العمل نشان بدهد.9

تثبيت جايگاه جمهوري اسلامي ايران 
در نظم جديد جهاني
در عرصه ديپلماسي، دوران فعلي، دوران گذر به يک نظم جديد جهاني[است.] ... در کنار بازيگران سنتي، بازيگران جديدي در آسيا، آفريقا و آمريکاي لاتين وارد عرصه شده‌اند و در تلاش‌اند جايگاه خود را در نظم جديد پيش رو، تثبيت کنند. ... در اين دوران، ديپلماسي قوي و کارآمد اهميت مضاعفي مي يابد و به همين علت، امروز کار وزارت خارجه از گذشته حساس‌تر است. ... اگر در مقطع فعلي دستگاه ديپلماسي بتواند حضور فعال، هوشمندانه و مقتدرانه داشته باشد، جايگاه و استحکام جمهوري اسلامي در چندين ده سال آينده و در نظم جديد جهاني به‌عنوان جايگاهي برجسته تثبيت مي‌شود وگرنه، در جهان پيش رو، از موقعيت لازم برخوردار نخواهيم بود. ... «شکار فرصت‌ها و استفاده صحيح از آنها»، ... تحولات منطقه‌اي و جهاني، بسيار سريع است و بايد به‌طور آني، آنها را رصد کرد و با تحرک بالا، هر حادثه و رويدادي را بلافاصله تحليل کرد و با درک نسبت آن با اهداف و آرمان‌ها، موضع خود را در قبال آن مشخص نمود. ... دستگاه ديپلماسي با تمرکز بر اهداف و سياست‌هاي کلاني ... بايد به‌طور دائم  مد نظر مسئولان سياست خارجي باشد. ...             «به کرسي نشاندن منطق جمهوري اسلامي» يعني مردم‌سالاري ديني هدفي بزرگ[است که] ... در اين مسئله بدون انفعال وارد شويد چرا که اين هدف به‌خصوص در منطقه اسلامي، کاملاً قابل تحقق است.11
ويژگي‌هاي ديپلماسي ايراني
از ديگر اهداف مهم دست‌اندرکاران سياست خارجي، ... ويژگي‌ها و مميزات ديپلماسي ايراني در جهان[است]: ...
1- پايبندي به موازين شرع در رفتارهاي فردي و اجتماعي و در محافل ديپلماتيک، و نترسيدن از هيبت و تشر قدرت‌هاي بزرگ از جمله آمريکا، ويژگي خاص ديپلماسي ايراني است و بايد مورد توجه جدي باشد. ...
2- نهراسيدن از قدرت‌هاي سلطه گر، بعد از انقلاب، به خصوصيت بارز سياست خارجي جمهوري اسلامي تبديل شده که اين ويژگي هم در دل ملت‌ها جاذبه ايجاد کرده و هم سياستمداران دنيا را چه بگويند و چه پنهان کنند به تعظيم و تجليل وا داشته است. ...
3- «دفاع صريح، قاطع و واقعي از مظلوم» از ديگر ويژگي‌هاي ديپلماسي ايراني[است]. ... اين خصوصيت در تمام سال‌هاي بعد از انقلاب، در دفاع از ملت و مبارزين فلسطيني و لبناني و موارد مشابه ديگر، جلوه داشته است. ...
4- «مخالفت جدي با نظام سلطه» از خصوصيات آشکار سياست خارجي جمهوري اسلامي[است و] ...  مسئولان ما با شهامت و بدون رودربايستي با حضور سلطه گران و به‌ويژه آمريکا در هر جاي جهان، مقتدرانه مخالفت کرده و مي‌کنند. ...
5- «تأمين منافع ملي» از اهداف مشترک همه دستگاه‌هاي ديپلماسي جهان [است که] ... در ديپلماسي ايراني، علاوه بر تلاش براي تأمين منافع ملي، «حفظ سرمايه ملي»، بسيار مهم است، چرا که اگر سرمايه ملي از دست برود دستگاه ديپلماسي بدون پشتوانه مي‌شود و منافع ملي نيز قابل تأمين نخواهد بود. ... 
6- «هويت ملي، اسلامي، انقلابي و تاريخي» سرمايه ملي ايرانيان [است]. ... استقلال برآمده از انقلاب اسلامي، دين، ملت مؤمن، جوانان انقلابي، سخن قاطع در مقابل زياده‌خواهان، دانشمندان، نخبگان و فعاليت‌هاي علمي از جمله عناصر سرمايه ملي هستند که بايد در عرصه ديپلماسي حفظ شوند تا منافع ملي هم تأمين شود.11        
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· تدابير و توصيه‌هاي حياتي و سرنوشت‌ساز
تدابير و توصيه‌هاي حياتي و سرنوشت‌ساز
اول- يک توصيه خطاب به همة مسئولين: ... 

1-  نگاه به اوضاع سياسي جهان و منطقه نشان مي‌دهد که ما در مقطع حسّاسي هستيم؛ به معناي واقعي کلمه، امروز يک پيچ تاريخي است. اين را بدانيد! اگر قوي نباشيد، زور خواهيد شنيد! نه از آمريکا و غرب، حتّي از موجودي مثل صدّام. اگر قوي نباشيد، به شما زور مي‌گويند، بر شما تحميل مي‌کنند. بايد قوي بشويد! عناصر قوّت چيست؟ چگونه مي‌شود فهميد و قبول کرد که مـا قـوي هستيم؟ روحـيـه، امـيـد، کـاروتـلاش، شنـاخت رخنه‌هاي اقتصادي، رخنه‌هـاي فرهنگي، رخنه‌هاي امنيتي. اينها را بشناسيد و ايـن رخنه‌هـا را ببنديـد! هم‌افزايـي دستگاه‌هـاي مسئول. بـه هم کمک کنند دستگاه‌ها. هم‌افزايي دستگاه‌هـاي مسئول بـا مردم؛ اينها عناصر قوّت است. اين يک توصيه که اين توصيه به همه است.
2- ... تا مي‌توانيد و فرصت هست، کار کنيد. فرصت‌ها محدود است. ما اشخاص رو بـه زوالي هستيم، فرصت محدودي داريم، تا مي‌توانيم، تـا هستيم، کـار کنيم. نگوييد: نمـي‌گـذارنـد؛ ايـن «نمي‌گذارند» حرف قابـل پذيرشي نيست. خيلي‌ها هم مي‌گفتند، قبلاً هم مي‌گفتند، حالا هم بعضي‌ها مي‌گويند نمي‌گذارند؛ نمي‌گذارند يعني چه!؟ شما چه در مجلس، چه در دولت، چه در قوّة قضائيه، چه در نيروهاي مسلّح، چه در بخش‌هاي گوناگون مربوط به دولت. توانايي‌هايي داريد، امکاناتي در اختيار داريد، از اين امکانات استفاده کنيد. تا مي‌توانيد کار کنيد! نگذاريد لحظه‌اي بيکار بگذرد!

3- ... حرکت را براساس اصول انقلاب تنظيم کنيد؛ از حاشيه‌سازي پرهيز کنيد، به حلّ مشکلات مردم بپردازيد. 
4- ... هم‌گرايي بخشي و هم‌گرايي قوّه‌اي را مهم بشماريد. بنده توصية مکرّر مي‌کنم به مسئولين محترم قواي سه‌گانه که جلساتشان را به‌طور مرتّب داشته باشند؛ خيلي از مسائل در اين جلسات مشترک حل مي‌شود: جلسات دولت و مجلس، جلسات قوّة قضائيه و دولت، جلسات قوّة قضائيه و مجلس؛ اين ديدارها، اين تبادل نظرها، اين استفادة از نظرات يکديگر، موجب هم‌افزايي است. 
5- ... مسئلة مديريت جهادي. اين توصيه، مربوط به همه است.
دوّم- توصيه‌اي به خصوص دولت و قوّة مجريه: 
1- ... اين را همه بدانند: بنده دولت را حمايت مي‌کنم. من از همة تواني که در اختيارم هست، استفاده خواهم کرد براي کمک به دولت. دولت را تأييد مي‌کنم. حمايت مي‌کنم. مثل همة دولت‌هاي گذشته. نسبت به مسئولان بلندپاية دولت - آنهايي که مي‌شناسم - اعتماد دارم. همة دولت‌هايي که بعد از انقلاب سر کار آمدند، دولت‌هاي منتخب مردمند و بنده در همة اين دوره‌ها - آن‌وقتي که مسئوليت داشتم - از همة اين دولت‌ها حمايت کردم. همة دولت‌ها هم نقاط مثبتي دارند، [هم] نقاط منفي‌اي دارند؛ هيچ دولتي نيست که بگويد: من همة نقاطم مثبت است يا کسي بگويد همة نقاطش منفي است؛ نه، مثبت و منفي مخلوط است. البتّه نسبت به دولت‌هاي گذشته، بهتر اين است که نقد به صورت کارشناسي انجام بگيرد؛ نقد در منبرهاي عمومي خيلي مصلحت نيست؛ نسبت به دولت کنوني هم نقد بايد منصفانه، محترمانه، دلسوزانه باشد؛ به معناي مچ‌گيري، به معناي اذيت کردن نباشد. 
2- ... به مسئولين دولت عرض مي‌کنم: اقتصاد مقاومتي را جدّي بگيريد. خب! رئيس‌جمهور محترم گفتند، مسئولين ديگر هم کم‌وبيش اظهار کرده‌اند، گفته‌اند، منتها بايد عمل کرد: «وَ لا مِمَّن عَلي‌ غَيرِ عَمَلٍ يتَّکِل»؛ اين‌جور نباشد که به زبان بگوييم، در عمل کُند حرکت بکنيم. در اقتصاد مقاومتي تکيه بر توليد داخلي است، بر استحکام بنية دروني اقتصاد است. رونق اقتصادي هم اين است؛ رونق اقتصادي با توليد حاصل مي‌شود، با فعّال کردن ظرفيت‌هاي دروني کشور حاصل مي‌شود، نه با چيز ديگر!

3- توصية مهم در زمينة اقتصاد مقاومتي، يکي توصية بـه بانک‌ها است: بانک‌هـا بـايـد نقش ايفا کنند. بـايـد خـودشان را تطبيق بـدهند بـا موادّ سياست‌هـاي اقتصاد مقاومتي و بـرنامـه‌ريـزي‌هاي دولت در ايـن زمينه؛ و مي‌توانند نقش ايفا کنند، نقش مثبت؛ البتّه نقش منفي هم مي‌توانند!

4- تـوصية مـؤکّـد بـه بخـش صنعت‌ومعدن: تحرّکشان را بايد افزايش بدهند. بـار اصلي بيرون رفتن کشور از رکود و عقب‌ماندگي اقتصادي، بر دوش بخش صنعت‌ومعدن است. بايد تلاش کنند. تلاش را بايد مضاعف کنند. ظرفيت‌ها را شناسايي کنند. ظرفيت‌هـاي زيـادي در کشور هست. ايـن ظرفيت‌ها را فعّال کنند. 
5- در مـورد بخش کشاورزي؛ کشاورزي اهمّيت حياتـي دارد. لازم است نگاه دولت و سياست‌هـاي دولتـي بـه بخش کشاورزي، نگاه حمايت باشد؛ همه‌جاي دنيا هم همين‌جور است! از بخش کشاورزي به‌وسيلة دولت‌ها حمايت مي‌شود. آن‌وقت بايد مشکلات موجود در بخش کشاورزي برطرف بشود؛ مشکلات کشاورزان، مشکلات دامداران - که گاهي شکايت‌هايي هم به ما مي‌شود - و انسان رنج مي‌برد از بعضي از مشکلاتي که براي اينها وجود دارد.
سوّم- شعار دولت، اعتدال است. اعتدال، شعار بسيار خوبي است. ما هم تأييد مي‌کنيم اعتدال را؛ افراط محکوم است و بد است. سفارشي که من مي‌کنم اين است که: مراقب باشيد جريان‌هاي مؤمن را با شعار اعتدال کنار نزنند؛ بعضي‌ها اين کارها را دارند مي‌کنند. من مي‌بينم در صحنة سياسي کشور! با شعار اعتدال، با شعار پرهيز از افراط، سعي مي‌کنند جريان مؤمن را که در خطرها آن جريان است که زودتر از همه سينه سپر مي‌کند، آن جريان است که دولت‌ها را در مشکلات واقعي به معناي حقيقي کلمه حمايت مي‌کند، کنار بزنند؛ مراقب باشيد! اسلام، مظهر اعتدال است. اين: «أَشِدَّاء عَلَي الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ»(فتح ۲۹) اعتدال است؛ «قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ»(توبه ۱۲۳) اعتدال است؛ امربه‌معروف و نهي‌ازمنکر اعتدال است - اعتدال اينها است ديگر - معناي اعتدال اين نيست که ما از کارهاي احساس وظيفه‌اي که فرد مؤمن، جريان مؤمن، مجموعة مؤمن انجام مي‌دهد، جلوگيري کنيم.
چهارم- سفارش بـه جـريـان‌هـاي سياسي و مطبوعـاتـي؛ يک تـوصيه بـه بـرادران و مسئولان جريـان‌هـاي سياسي و مطبوعـاتـي داريـم. مراقب بـاشيد! فضاي جنجالي در کشور بـه نفع کشور نيست! بعضي‌هـا روي اعصاب مردم اين‌قدر راه نروند که آدم مشاهده مي‌کند! امنيت فکري و ذهني بـراي مـردم مهم است. فضاي دعـوا و فضاي اختلاف را افزايش ندهند، تشديد نکنند! حرف‌هاي دشمنان را هم مرتّب تکرار نکنند. بنده هـرروز مبالغ زيادي روزنامه نگاه مي‌کنيم - مثل خيلي از چيزهاي ديگري که زيـاد مي‌خـوانم - گاهي يک حرف‌هايي، يک تيترهايي در روزنامه‌ها [مي‌آيد] که باب فلان روزنامة آمريکايي است! اتّفاقاً گاهي هم در همان روزنـامه‌هـاي آمـريکايـي و غيـر آمريکايي هم هست که آنها هم گاهي بـراي مـا مي‌آيد. مراقب باشيد؛ اين‌جور درست نيست.
پنجم - يک مسئلة حسّاس کنوني، مسئلة هسته‌اي است که بيانات امروز رئيس‌جمهور محترم کاملاً خوب و درست بود. طرف مقابل به مرگ گرفته که به تب راضي بشويد. هدف آنها اين است که جمهوري اسلامي را در باب ظرفيت غني‌سازي مثلاً -که يکي از مسائل است - به ده هزار سو راضي کنند. منتها از پانصد سو و هزار سو شروع کرده‌اند که حدود ده هزار سو مثلاً محصول حدود ده هزار سانتريفيوژ - همين قديمي‌هايي که از قبل داشتيم و داريم - است. هدف آنها اين است. مسئولين ما مي‌گويند: ما به ۱۹0000 سو احتياج داريم. ممکن است اين نياز مال امسال و دو سال ديگر و پنج سال ديگر نباشد، امّا اين نياز قطعي کشور است، خب! بايد نياز کشور تأمين بشود. اصل حرفي که آمريکايي‌ها در اين قضيه دارند، حرف ناحقّي است. يک کشوري احتياج به انرژي هسته‌اي دارد، خودش با تلاش خود، با دنبال‌گيري خود، بدون اينکه از کسي دزدي کند، بدون اينکه با کسي ساخت‌وپاخت بکند، توانسته اين علم را، اين دانش را، اين فنّاوري را براي خود فراهم کند؛ حالا وايستاده‌اند که: نه! نبايد. خب چرا؟ اين «نبايد» چه منطقي دارد؟ مي‌گويند: ما از بمب هسته‌اي مي‌ترسيم! اوّلاً تضمين براي جلوگيري از سلاح هسته‌اي راه‌هاي خودش را دارد؛ اشکالي هم ندارد. ثانياً اگر بنا است که راجع به مسئلة سلاح هسته‌اي کسي نگران باشد، آن، آمريکا نيست. آمريکا که خودش چند هزار کلاهک هسته‌اي دارد. چند هزار بمب هسته‌اي دارد و خودش به کار برده. خب! به شما چه!؟ شما چه کسي هستيد که بايستي نگران اين باشيد که فلان کشور به سلاح هسته‌اي دست پيدا مي‌کند يا نمي‌کند!؟ وانگهي آن دستگاه‌هايي که مسئول‌اند، خب بله! مي‌شود تضمين کرد. [البتّه‌] تضمين هم شده است يعني روشن است؛ شايد خود آنها هم مي‌دانند. اصل حرف آنها، حرف ناحقّي است.
البتّه ما به تيم مذاکره‌کننده‌مان اعتماد داريم. مطمئنّ‌ايم. يقيناً آنها به دست‌اندازي به حقوق کشور و حقوق ملّت و کرامت ملّت راضي نخواهند شد و اجازه نخواهند داد که چنين کاري انجام بگيرد. مسئلة ظرفيت غني‌سازي يک مسئله است که خيلي مهم است؛ مسئلة تحقيق و توسعه که قطعاً بايد رعايت بشود؛ حفظ تشکيلاتي که دشمن قادر به تخريب آن نيست. روي «فردو» تکيه مي‌کنند. چون غير قابل دسترسي است براي آنها؛ مي‌گويند: جايي که ما نمي‌توانيم به آن ضربه بزنيم، نبايد داشته باشيد!! اين خنده‌آور نيست!؟.5

 پي‌نوشت‌ها



1.   ۹۳/۰۴/۰۱  (گزارش خبري) بيانات در ديدار رئيس و مسئولان قوه قضائيه
2.   ۹۳/۰۴/۰۷  (گزارش خبري)بيانات در ديدار خانواده‌هاي معظم شهدا 
3.   ۹۳/۰۴/۰۸  بيانات در محفل انس با قرآن (اوّلين روز ماه مبارک رمضان ۱۴۳۵)
4.   ۹۳/۰۴/۱۱  بيانات در ديدار اساتيد دانشگاه‌ها(در چهارمين روز ماه مبارک رمضان ۱۴۳۵)
5.   ۹۳/۰۴/۱۶  بيانات در ديدار مسئولان نظام(در نهمين روز ماه مبارک رمضان ۱۴۳۵)
6.   ۹۳/۰۴/۲۲  بيانات در ديدار شاعران در شب ميلاد امام حسن مجتبي(
7.   ۹۳/۰۴/۲۳  (گزارش خبري) بيانات در ديدار رئيس جمهور و اعضاي هيئت دولت
8.   ۹۳/۰۵/۰۱  بيانات در ديدار دانشجويان در بيست و پنجمين روز ماه مبارک رمضان ۱۴۳۵
9.   07/05/93  خطبه‌هاي نماز عيد سعيد فطر

10. ۹۳/۰۵/۰۷  بيانات در ديدار مسئولان و سفراي کشورهاي اسلامي (عيد سعيد فطر)

11. ۹۳/۰۵/۲۲  (گزارش خبري) بيانات در ديدار وزير امور خارجه،
                    سفيران و مسئولان نمايندگي‌هاي ايران در خارج از کشور 
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معاونت تدابير و قوانين دفتر تأييد شرعي


تلفن مستقيم: 35233712


كوثر: 33939   و  33712


پايگاه داخلي:     � HYPERLINK "http://www.pasdar.org" ��www.pasdar.org�  



































نام نشريه:                                                     تدبير ماه


تنظيم و نشر:	                 نمايندگي ولي‌فقيه در سپاه 


 	                 دفتر تأييد شرعي ضوابط و برنامه‌ها 


نوبت‌چاپ:                                                      اوّل


 شماره:                                   (تير و مرداد 93) 89 تاريخ چاپ:                                        شهريور 1393 شمارگان:                                           3000 نسخه چاپ:                      مركز چاپ ‌نمايندگي‌ولي‌فقيه‌ در سپاه








�








�





�





�





�














1_ ابي الحسن( فرمود:


مردی در بني‌اسرائيل چهل سال عبادت خدا کرد و سپس قرباني نمود، ولي از او پذيرفته نشد، با خود گفت: 


اين اشکال از توست و غير از خودت گناهکار نيست.


خداي تبارک وتعالي به او وحي فرمود:


نکوهشي که از خود کردی، از عبادت چهل سال برتر بود.







